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Abstract  

Nowadays, satirists claim that their works are based on life realities and 

human needs. In order to attract people, as their real audience, and influence 

them with their words, satirists have to use a type of language which is close 

to the popular spoken language. As commonly believed, using a spoken 

language together with the standard version of that language in a poem 

results in an artistic composite of contrasts, thus creating satire. Spoken 

language is characterized with certain factors and features based on which 

the present study examines the satirical poems of four contemporary 

authors including Taqhi Danesh, Gholamreza Rouhani, Mohammad Ali 

Afrashteh, and Abulqhasem Halat. The study first describes spoken 

language and then refers to its application in the Persian poetry. This is 

followed by a brief introduction of those four poets and a detailed analysis 

of the satirical elements of the spoken Persian used in their poems. These 

elements include words and phrases, syntactic features, slang proverbs, 

colloquial ironies, funny informal expressions, and satirical folk names. As 

the analyses and comparisons indicated, the four poets have benefited from 

all the mentioned satirical elements so as to create humor. Regarding the 

frequency of those elements of humor, there is no considerable difference 

among the poets. 
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1. Introduction      

Spoken language is a phenomenon versus written language. It is sometimes 

referred to as articulated, natural, oral, colloquial, everyday, vernacular, 

conversational, familiar, informal or dialectal language. This language 

version involves the three major factors of speaker, listener and subject 

matter. In other words, there is no listener if there is no speaker, and there 

is no speaker if there is no subject to address. Most of the sources in this 

field consider the speech in Tehran representative of the Persian spoken 

language. This is the very version of the Persian language used in common 

verbal communications to get in contact with others and to meet the needs 

of life. Since most satirical poets have been attentive of this particular 

function of language, the present study seeks to identify and analyze the 

cases of spoken language in the poetry of some of those poets. 

 

2. Methodology     

This study is a basic type of research conducted through a descriptive-

analytical method and library work. In the first stage, the required sources 

were searched for and identified. Then, based on the study design, the 

satirical poems of the four selected poets were examined, and some pieces 

of evidence for the research topic were extracted from the examined 

materials and noted down on cards. Next, the cards were classified, and the 

data noted on them were used to conceptualize the tenets of the study. 

 

3. Results and discussion     

The poets who write satirical materials create humor by combining the written 

and spoken forms of a language. The use of spoken language results in stronger 

effect on the audience, intimacy between the poet and his audience, and a 

humorous contrast between the language version used and its written form. In 

this research, the spoken language elements that account for the humor in poetry 

are of six classes including curtailed words, dialectal words, uncommon words, 

tabooed words, curses and cuss words, altered words, words of exaggeration, 

mispronounced and misspelled words. The humor in poems is also created 

through the use of certain syntactic elements including repetitions, emphatic 

structures, catch phrases, elliptical structures. The other features that add humor 

to poems are commonplace proverbs, informal ironical statements, vernacular 



idioms, and humorous names. All these cases were sought for, analyzed and 

compared in the poetic works of Taqhi Danesh, Gholamreza Rouhani, 

Mohammad Ali Afrashteh, and Abulqhasem Halat.  

 

4. Conclusion        

Humor is generally the result of perceiving a lack of harmony. Verbal 

humor is the product of a mismatch between what is expected or known 

already and what is seen or heard. This type of humor can be devised, 

among all other ways, through using written language mingled with 

informal language. Such a contrast is considered as a style of language use. 

The features accounting for the humorous flavor in a piece of language are 

a) lexical items including curtailed words, dialectal words, uncommon 

words, tabooed words, curses and cuss words, altered words, words of 

exaggeration, and mispronounced words, b) syntactic features including 

redundancies, emphases, catch phrases, and ellipses, c) informal proverbs, 

d) colloquial ironies, e) funny vernacular idioms, and f) humorous names 

of common people . 

This research indicated that the studied eminent satirical poets, namely 

Danesh, Rouhani, Afrashteh and Halat, have benefited from the stylistically 

significant mingle of formal and informal Persian versions to build up 

intimacy with their audience, thus sounding more effective. Of course, 

there are some differences among those points in terms of language 

application. For example, due to his focus on food issues, Danesh makes a 

wider use of colloquial proverbs and cooking-related vocabulary. Of the 

four poets, Afrashteh has considerably used Gilaki dialect, which is due to 

his being from Gilan. Also, Halat is different from the others due to his 

different fabrication of uncommon words, being more polite when using 

tabooed words, and making emphases with conjunctions.            
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   شاعران طنزپرداز از عناصر زبان گفتاری مندیبهره

 (پژوهشی مقالة)  
 

  الهام برغی
  یزد دانشگاه ،فارسی اتادبیّ و زبان رشتة دکتری دانشجوی

 1پندری یدالله جلالیدکتر 
 یزد دانشگاه ،فارسی اتادبیّ و زبان گروه استاد

 

 چکيده
گيرد. ردین زندگی و نيازهای انساانی شک  میاند که آثارشاان رر ااااو وایايا  امروزه طنزپردازان مدعی

کلام خود  رودنمردم هستند و همچنين تأثيررخشترتيب ررای جلب توجه مخاطبان حقيقی این آثار، که خود 

ند که همان زران گفتار اااا . ااارایی، زرانی نزدیب ره زران اینااان ررگزیندر مخاطب، راید ررای اااخن

ران مايار و رامی در شار، رنارر تاریف منهور طنز، منجر ره اجتماع هنری گرفتن زران گفتاری در کنار زیرار

 هایی اا  که در این پژوهشها و ویژگینقيضين شده، آفرینش طنز را ره همراه دارد. زران گفتار دارای مؤلفه

ضا شاود موارد مورد نرر در شاار چهار شااعر طنزپرداز ماا ار، که عبارتند از تقی دانش، رلامرااای می

علی افراشاته و اروالقاااح حال  ررراای گردد. رر این اااو پز از اراتع تاریف و توضي  مّدروحانی، مح

زران گفتاری، ره ررراای آن در شار فارای پرداخته، راد از مارفی مخترر شاعران مککور، عنا ر طنزآفرین 

های عاميانه، المث ضاار زراان گفتااری، لیا  عنااوینی همچون کلما  و ترکيبا ، نحو و عوام  نحوی، 

های اینان رررای و مقایسه های طنزآميز عوام، در ارودههای عاميانه، ا طلاحا  مضحب عاميانه و نامکنایه

های فوق های انجام شده، منخص شد که چهار شاعر مککور از تمام مؤلفهها و مقایسهرا رررای شاده اا .

اند و تفاو  اندکی رين رسامد کاررردهای اینان وجود دارد. کردههای خود ررای ایجاد طنز ااتفاده در اروده

های عاميانه و دامنع زرانی آشپزی، ره دلي  پرداختن ره اشاار طاامی، ريش از المث ررای نمونه دانش از ضار 

اده فدیگران رهره ررده ااا . از رين این چهار شاعر، افراشته ره ميزان یار  توجهی از زران گوینی گيلکی اات
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رودن خودش ااا . اروالقااح حال  نيز در ااخ  متفاو  کلما  نامتاار،، کرده که آن هح ره دلي  گيلانی

دک ان ،نيز رعای  اد  رينااتر در ااااتفاده از کلما  مطرود و مکروه و ااااتفاده از روش عطف ررای تأکيد

 تفاوتی را اه شاعر دیگر دارد.

 

 .حال  اروالقااح افراشته، دعلیمحمّ روحانی، رلامرضا دانش، تقی ز،طنشار  ،گفتاری زرانکليدی: های واژه

 

 مهمقدّ -3

 ،های متعددی مشاااهدو و ملالعه شاادها و مقالهاز زبان گفتاری، كتاب يبرای ارائة تعریف

از آن به دست نیامد. اگرچه برخي از منابع این اصللاح را تعریف  قانونمندیاما تعریف 

نند. كنقض ميگاهي ها یکسان نبودو، اغلب یکدیگر را نقد و تعریف اما معمولاً ،اندكردو

ي و ای از زبان گفتاری، ملالب مذكور بررسبدین ترتیب برای رسیدن به تعریف شایسته

ان ای است در مقابل زببندی رسیدیم كه زبان گفتاری پدیدومقایساه شاد و به این عمع

ملفوظ، زبان شاانیدني، زبان عادی، زبان  نوشااتاری، كه با عناوین دیگری از عمله زبان

ن شاااکساااته، زبان محااورو، زباان روزمرو، زبان عامیانه، زبان مکالمه، زبان گفتگو، زبا

 .: هفت(0311)نجفي،  شودرسمي و زبان گویشي از آن یاد ميخودماني، زبان غیر

ن گیرد؛ بدیزبان گفتاری از سااه ركن گویندو، شاانوندو و موگااور گفتار شااکل مي

ني كه ابتدا باید شاا م معیني باشااد كه چیگی بگوید، ساا ی شاا م یا اشاا ا  مع

معیني باشند كه چیگی به ایشان گفته شود و آنگاو موگور معیني باشد كه عمل گفتار بر 

اساااان آن روی بادهد. بیشاااتر منابع، گونة گفتار رایر در تهران را نمود زبان گفتاری 

توان آن را همان زباني دانسااات كه در براین ميبنا .(20: 0303خانلری،  ناتل) داننادمي

شاادن نیازهای زندگي شاانودهای معمولي روزانه برای برقراری ارتباو و برآوردو و گفت

رود. از آنجا كه اغلب شااااعران پنگپرداز به این عنبه از زبان توعه روزمرو باه كاار مي

 ایم.ای خود قرار دادوهبنابراین ما نیگ در این پژوهش آن را ملاک بررسي ،اندداشته
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زبان گفتاری از این قرار اساات: الف( اسااتفادو از مفاهیمي كه  برعسااتةهای ویژگي

داشااتن بع ااي از كاركردهای زباني از  بر ب( در ؛ها آشانا و مننون باشاادم اپب با آن

ج( اذف  ؛كلام عمله تکیة صادا، نرمي و خشونت صوت و االات عاپفي و ااساسي

( ه ؛كوشااي و ایجازگرایيد( اختصااار، كم ؛نحوی، صاارفي و آوایي و افتادگي معنایي،

عایي در ز( عابه ؛هاالمثلو( استفادو از تعبیرات، اصللااات و گرب ؛پرشتابي در تولید

و(  ؛ح( تکرار یک صاااورت نحوی ؛تقیاد باه قواعد دساااتوریاركاان عملاه و عادم

هایي از اندیشه و ن علووی( در بر داشت ؛های خا  آوایي، دساتوری و واگگانيویژگي

 )صفرزادو، پیچیدگيبودن ساادگي و عدمدارا( «یا»و  ؛باورهای اعتماعي و فرهنگي مردم

 .دو(-هفت: 0300

 

 اارقع تحقيق

 اند وموگاور آاار متعددی اسات كه در عرصة زبان و ادب فارسي تنلیف شدو ،پنگ

اند. از آن عمله اشااارو كردو مساالماً بساایاری از منلفان این آاار به عوامل ایجاد پنگ نیگ

 «پبعي در ایران و عهان اسلامپنگ و شاو »اصارر البي در چهارمین فصال كتاب  علي

كناد كه پنگپردازان برای خندانیدن هاایي بحام ميترین شااایوو( از برعساااتاه0311)

 اار« پنگ و پنگپردازی در ایران»اند. كتاب خواننادگاان یا شااانوندگان خود به كار بردو

عللي كاه در پنگ موعاب خندو »هاای ( در ب ش0311انادوهجردی ) بهگادیاساااین 

 و« صاانایع بدیعي كه در خدمت پنگ هسااتند»، «سااازندكلماتي كه پنگ را مي»، «شااودمي

منش د شااادرویكند. محمّكنندة پنگ را ملرح مي، عناصاار ایجاد«های پنگ عامیانهعلوو»

پردازد كه در ایجاد ( به عواملي مي0314)« ها و شگردهای پنگ و ملایبهشایوو»در مقالة 

( از ابوالقاسم 0311« )زبان، صاور و اساباب ایجاد پنگ»آمیگ منارند. مقالة ف اای ملایبه

گذارد و ابوالف اال اری در پبعي را به بحم ميرادفر عوامل ایجادكنندة پنگ و شااو 

رداخته است. ( به بررساي شاگردهای پنگپردازی پ0301« )دربارة پنگ»ب شاي از كتاب 
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شگردهای زباني و ادبي ابوالقاسم االت در »نامة خود با عنوان اسدالله شمسایي در پایان

 دهد. آفریني س ن را در آاار این شاعر نشان مي( عناصر زیبایي0301« )آاار پنگ او

( اشکال 0302« )علي افراشتهدبررساي و تحلیل اشاعار محمّ»نامة الهه تاعي در پایان

یگ در نو همکاران پور باقری آدینهدر آاار افراشاته را بررساي كردو است. روعا  بیان پنگ

« ها و عناصاار زباني در اشااعار پنگ غلامرگااا رواانيمایهتحلیل درون»ب شااي از مقالة 

، اما چنانکه مشااااهدو اندیه و نحوة بیان اشاااعار او پرداخته( به بررساااي درونما0300)

كدام این اند و هیچعوامل ایجاد پنگ بحم كردوها و یا ایهدرونمشااود این آاار دربارة مي

د عناصاار كوشاااند. بنابراین، این مقاله ميبحم را در ارتباو با زبان گفتاری دنبال نکردو

 پنگآفرین زبان گفتاری را در شعر چهار شاعر پنگپرداز معاصر بررسي كند.   

 

 زران گفتاری در شار فارای

 يروان اه  و ممتنعالف( در شيوة فرخی و پ

آن اساات كه »سااهل ممتنع یا سااهل و ممتنع )به صااورت وصااف یا به صااورت علف( 

سااا ني در راهر چنان نماید كه مثل و مانند آن را گفتن و ن یر آن را آوردن ساااهل و 

این كار چندان دشوار است كه به اد  انجام اما در مقام عمل معلوم شود كه ،آسان باشد

توان از غگلیات ساااعدی و مي .(430و  431: 0304)همایي، « درساااامتنار و محال مي

های بارز سا ن ساهل ممتنع یاد كرد. شاعر در شعر سهل قصااید فرخي به عنوان نمونه

كوشاد تا تمامي عناصار راهری و تاتي شعر اعم از صورت، ساختار، محتوا و ممتنع مي

ة زبان این كارها به وسیل اما باید توعه داشات كه بیشتر ،تصاویر را به ساادگي بکشااند

 .  (63و  62: 0301شود )محمودی و دهقاني، انجام مي

هایش به صفت سهل و ایرج میرزا در عصار ااگار تنها شااعری اساات كه سرودو

شاعر زیر شااهدی است بر این ادعا و  .(214: 0366ممتنع مگین شادو اسات )اائری، 
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عر نگدیکي بسیاری با گفتار دارد، كه زبان این ش شاود در االيپور كه ملاا ه ميهمان

 ، نیست:رسداش به سادگي چیگی كه به ن ر ميدر عین اال بیان شاعرانه

 

 وو چااه خااوب آماادی صاااافااا كااردی

 كااااردمای بسااااااا آرزوت مااااي

 آفااتاااب از كاادام سااااماات دماایااد

 

 چااه عجااب شااااد كااه یاااد مااا كردی 

 خااوب شااااد آماادی صاااافااا كااردی

 كااه تااو امااروز یاااد مااا كااردی

 (214: 0306)ایرج میرزا،                     

                                                    

  ( در ابب هندی

كه زبان اقیقي آن عصاار بودو  چرا ؛شااودگرا قلمداد ميزبان ساابک هندی زباني واقع

ه در شاعرانبازار و به قول معروف كلمات غیر یافتن بسیاری از كلمات كوچه واست. راو

های پیشین از آن برخوردار است. ازی اسات كه سابک هندی نسبت به سبکشاعر، امتی

شااید پیش از این نیگ شااعراني باشاند كه كلماتي از این دساات را در شعر خود به كار 

ند و زتابد، كلمات از شعر بیرون ميها را برنمياما ن ام شاعرشان این كلمه ،باشاند بردو

ها این كلمات را بیشتر در دلیل اسات كه آنشاود. به همین در نتیجه شاعر گاعیف مي

برند، در االي كه اساااتفادو از كلمات مذكور در اشاااعاار هگل و هجو خود باه كار مي

شاامردو شاااعران های چشاامگیر كار های ساابک هندی یکي از اصااول و عنبهساارودو

ت به ت  شاعران شاود. علت این امر نیگ از دسات رفتن ت ت شااهانه و دست یافتنمي

خانه بود. این شااعران در اقیقت ن ستین شاعران ایراني بودند كه ناچار مراكگشان قهوو

 )شمی ردك ترییر كیفي یافت و در پي آن با ترییر شانوندو و خوانندو، زبانشان هم ترییر

  .(10: 0360لنگرودی، 
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 ج( در مناظره و گفتگو

ه دبي گفتگویي دو عانبمناررو نوعي ارتباو كلامي در شاعر پارسي است و در اصللاح ا

هر یک از پرفین سعي دارد با تكر دلیل و برهان برتری خود را نسبت  ،اسات كه در آن

ات، مناررو شاگردی ادبي است كه بین دو یا چند ش صیت به دیگری اابت كند. در ادبیّ

كدام از ایشان با هدف اابات نادرستي ن ر پرف مقابل و و هرآید مت اصام به وعود مي

اصي توانند اش كنندگان ميررواپردازد. منبر او، به اعلام ن ر ش صي خویش ميچیرگي 

ب، نساا)شااریف عان و اتي مفاهیم محض باشااندخیالي، ایوانات، نباتات، اشاایای بي

0301 :16)  . 

گفتگو نور دیگری از ارتباو كلامي اسااات كه با مناررو متفاوت اسااات. در مناررو 

ما ا ،كنندا به من ور پیروزی و كساااب برتری ارهار ميافراد، اعتقاادات و ن رات خود ر

ي یک از پرفین در گفتگو به معن شدن نیست. پیروزی هرهدف اش ا  در گفتگو برندو

یافتن بحم و گاهي هم فقط ایجاد همدلي چون هدف از آن ادامه ؛شدن همه استبرندو

 ه نتیجه )ال مسنله(رود و بدر مکالمه كلام بر اسان منلق و عقلانیت پیش مي»اسات. 

اما در ادبیات غالباً گفتگوها برای ال مسانله یا رسایدن به نتیجه نیست،  ،شاودمنجر مي

توان در این نمونة آن را مي ؛(10: همان« )ماندن مساانله اسااتبلکه برعکی برای مکتوم

 سرودة ابوالقاسم االت دید:

 گافاتاماش وصاااال تو بااه عااان ب رم

 گاافااتاامااش ر  بااه پااای تااو سااااایاام

 

 ؟ت عااان تو چون پلاااساااات مگرگفاا 

 ؟!پاااسااات مگرگفاات روی تو ساااناا 

 (216ب:  0311)االت،                     

                                          

 د( در روای 

های گوناگون به شااعر روایي در تعریفي سااادو شااعری اساات كه در آن شاااعر به شاایوو

روایي شااعری اساات كه با خواندن یا روایت ماعرایي ب ردازد. به ساا ن دیگر، شااعر 



 22                                                    گفتاری زران عنا ر از طنزپرداز شاعران مندیرهره

 

 

 

ر از این نور شعباقي بماند.  رگذشت یا سرنوشتي در یاد م اپبكم سشانیدنش، دسات

سااااختاری و دوم از دید نیمه-قابل شاااناخت اسااات: اول از دید صاااوریدو دیدگاو 

معنایي. از دیدگاو اول این نور شعر یا روایتي كوتاو است كه به اعمال، خبر و -محتوایي

نایر است و تبندی بيو قالب شعری در این تقسیم كند و شکلسرگذشتي را بازگو مي یا

ارد دخالت دآن یا روایتي بلند و پولاني است كه انگیگو و هدف شاعر در بلندی روایت 

ایي معن-( قابل عرگاه است. از دید محتوایيو در قوالب بلند شاعری )قصایدو و مثنوی

اسي، تعلیمي و یا غنایي های امیي ممکن است به شکل)انوار قدیم شاعر( نیگ شعر روا

ای از این نور شااعر را از ن ر نمونه ؛(001: 0316)روااني و منصااوری،  عرگااه شااود

 گذرانیم:مي

 بااه امااایاااد تااارقاااي و تااارفااایاااع

 زد رئیساااش چنااان تشااار كااه ز ترن

 چااون كااه از پاایااش او باارون آمااد

 بااه گااماااناام كااه اوساااات منبع فیض

 

 یرفاات یااک كااارماانااد پاایااش رئاایاا 

 كاارد باایااچااارو پااای خااود را خاایاای

 گافاات بااا ماحارمااي شااافاایق و انیی

 لایااک دیاادم كااه هساااات ماانبع فیی

 (412ب:  0311)االت،                      

ن اند كه عبارتند از: تنكید با واگگادر این شاعر عناصری از زبان گفتاری به كار رفته

ود را خ»و « زدنتشر»انة ، عبارات عامی«یق و انییمحرم، شاف»و « ترقي و ترفیع»مترادف 

 «.  فیی»ای و واگة محاورو« كردنخیی

 

 ( در هزل و هجوه

اگرچاه فحش و بادزبااني اولین چیگی اسااات كه با مفهوم هجو و هگل به تهن خلور 

ات های اصااایل و پرتکاپوی ادبیّكند، اما در واقع چنین نیسااات و این فن از شااااخهمي

شعر را بررسي كرد.  نهفته در ائل اعتماعيتوان از پریق آن مسشود كه ميمحساوب مي

كردن به معنای برشااامردن معایب كساااي ، و هجوكردنهجو به معنای نکوهیدن و عیب
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ات و به ویژو شعر، دفار از اغراض ش صي و آزردن است. به قولي آن گاو كه هدف ادبیّ

ردن مگیرد. برشاند، هجو شکل ميكساني باشد كه به نحوی مورد خشم شاعر واقع شدو

تواند گامي در راو اصالاح فرد یا عامعه باشد، البته به شرپي كه مررگانه و از عیوب مي

اما متنسفانه هجو  ،ختم شود ایو عداوت و دشامني نباشاد و به نقد ساازندوروی ب ل 

ات گذشتة ایران از این هدف دور شدو، بیشتر در خدمت اهداف ش صي بودو و در ادبیّ

ته فرد وعود نداشاین معایب ر بودو و در ت كه ناشي از خشم شاعگاو بیانگر معایبي اسا

 . (0و 1: 0366)كاسب،  است

 او كااجااا و تااوبااه و زهااد از كااجااا

 

 تایاگ در ریشاااش كااه این باااور كنااد 

 (400: 0302)عبید زاكاني،                   

 وعبارتي اساات كه از زبان گفتار به شااعر عبید راو پیدا كرد« تیگ در ریشااش»عبارت 

 است.

 گار شاااعر دگر كلااان عفناا  اساااات

 

 شاااعار تاو كااچاال كاالاااچااه اعفناا  

 (30: 0306)ایرج میرزا،                      

لمة ، اسااتفادو از ك«كچل كلاچه»های راهری با تركیب عامیانة تحقیر به دلیل ویژگي

ارزش اسااات و كاربرد واگة ععلي كاه در زباان محاورو به معني سااا ن بي« عفنا »

ای فارسي است، نمودهایي از عناصر زبان صافت تف یلي عربي برای كلمه كه« اعفن »

 گفتاری در شعر ایرج میرزا است.  

 

 شاعران ررگزیده

خان دانش، نامدار به القابي همچون گاایال لشکر و مستشار اع م، میرزا تقي تقی دانش:

 0201.ق )برابر با ه 0211مت لم باه دانش و معروف باه اکیم ساااوری، در ساااال 

خورشیدی( در تفرش به دنیا آمد. وی دبیر و نویسندة توانایي بود، خلي خوش داشت، 

بحر ات عربي نیگ تمند بود، در تاریخ، عررافیا و زبان و ادبیّبه موساایقي و نقاشااي علاقه
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شااعری بود. دانش شاعری را از هنر  ،اما آنچه از این میان باعم شاهرتش شاد ،داشات

های قصیدو، غگل، مثنوی و قلعه هایش را در قالبرودویازدو ساالگي شارور كرد و سا

دوسااتي، عای داد. اشااعارش م ااامیني همچون تاریخ، عرفان، فلساافه، ساایاساات، میهن

اما نامدارترین اارش كلیات  ،چهار علد است و بالغ بر بیسات . آاار اومدیحه و پنگ دارد

هرت فراواني به ها كه برایش شها و آشامیدنياکیم ساوری اسات در وصاف خوردني

چنانکه پی از آن به اکیم سوری معروف شد. روزهای پایاني عمر دانش  ؛همراو داشت

از دنیا رفت و در  0326اسفند  20نشیني س ری شد و سرانجام در روز با نابینایي و خانه

 .(16و  10: 0300)سرابندی،  به خاک س ردو شدقم 

هد چشم به عهان گشود. روااني خورشیدی در مش 0216در سال  رلامرضاا روحانی:

سااااز بود كه بیشاااتر عنبة فکاهي را برای انتقاد از نقایم از شااااعران مشاااهور فکاهي

های پنگ خود در نشااریات كشااور با نام اعتماعي به كار بردو اساات و با نشاار ساارودو

، به شاهرت بسایاری رساید. كلیات اشعار و فکاهیات او با عنوان اشعار «اعنه»مساتعار 

دی در تهران خورشی 0361چندین بار چاپ و منتشار شدو است. روااني در سال اعنه 

 .  (242و  240: 0316)اقیقت،  عهان فرو بست ازچشم 

مقدمات تحصیل را در  در رشت متولد شد. شمسي، 0211ال در س علی افراشاته:دمحمّ

 و اما پی از مدتي مجبور شااد برای امرار معاش ترک تحصاایل كند ،گرفتزادگاهش فرا

در روزنامة فکاهي امید و با ام ای  ،شمسي 0304به كار كردن روی آورد. ادود ساال 

توفیق با ام اااهای  مجلّة پنگنویسااي را آغاز كرد و این كار را در« زادوپرسااتو چلچله»

سواد م اپبان افراشته در ادامه داد. مردم عامي و كم« معمارباشي»و « زادوپرساتو چلچله»

مورد اساااتفادو از زبان مردم عامي را به ویژگي بارز اشاااعار او مبدل  پنگ بودند و همین

هایش شیرین، رریف و سادو بود و به رعایت قواعد سنتي در اشعار موزون كرد. سرودو

؛ شوداش مشاهدو ميمقفي اصاراری نداشات. اوج هنرنمایي افراشته در شعرهای گیلکي

 0320اسفند  01نامبردار كردو است. از چنانکه  او را به بگرگترین شااعر اشاعار گیلکي 
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 های.ش به انتشاااار مجلة معروف چلنگر پرداخت. مجموعه آااری از ن م و نثر با زبانه

های پایاني عمر او در بلرارستان فارساي، تركي و بلراری از او بر عای ماندو است. سال

: 0314ر، )صد ش در صوفیه از دنیا رفته. 0331اردیبهشت  00گذشات و سرانجام در 

 .  (411و  411

نویسندو، پنگپرداز، مترعم و شاعری است كه بنا به گفتة خودش در  اروالقاااح حال :

. پرداختزمان با تحصایل علم به موسیقي نیگ ميو در تهران به دنیا آمد. هم 0201ساال 

. قرار گرفتهای ادبي مورد امایت و تشویق اندک به شعر روی آورد و در انجمن اندک

نامة پنگ توفیق همکاری كرد، كمي بعد به سردبیری آن رسید و تا با هفته 0301ساال از 

هایش این سمت را بر عهدو داشت. در این مدت سرودو 0301اش در سال آخرین شمارو

الحمار در این نشااریه  با ام اااهای هدهد میرزا، خرون لاری، شااو ، ابوالعینک و انت

امید، تهران مصااور، قیام ایران، خبردار، خبرهای های شااد. همچنین با نشااریهچاپ مي

ا نیگ آقروز، اخبار هفته، ایران ما، اپلاعات هفتگي، سا ید و سیاو، كیهان، خورعین و گل

همکاری داشت. رواني پبع، ابتکار در موگور، اخترار م مون، كاربرد الفاظ و تركیبات 

ند. اكه برای آاارش برشمردوهایي است گویي، عودت پبع و پیبت از ویژگيبدیع، بذله

 درگذشت 0310در شامگاو سوم آبان  از او بیش از چهل كتاب چاپ شادو است. االت

 .  (610-613: همان)

 

 از عنا ر زران گفتاریطنزپرداز مندی شاعران رهره

 الف( زران گفتاری در کنار زران شار رامی و ایجاد تنایض و طنز

سبکي است. انت اب یک سبک مش م از زبان و گگینش زنجیرة زباني یکي از عناصر 

 شود. باید توعه داشت كه اگركاربرد آن در آاار یک فرد باعم ایجاد ویژگي سابکي مي

این ساابک باید در سااراساار اار به شااکلي  ،ساابک زباني معیني برای ااری انت اب شااود

و یابد اهایي با سبک زباني دیگری در آن ریکدسات تداوم داشته باشد و چنانچه صورت
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برای نمونه اگر برای ااری گونة زباني  ؛ناهماهنگي سااابکي را به دنبال خواهد داشااات

رساامي و عامیانه اسااتفادو كنیم. ینیم دیگر نباید از اصااللااات غیرگگرساامي را برمي

 ،مسرایي كردیای یا خودماني س نهمچنین اگر به گونة گفتاری و سابک زباني محاورو

ای سبک رسمي در اارمان دیدو شود. این در االي است كه هنباید نشااني از مشا صاه

اگر منلفي آگاهانه از دو سبک زباني برای ایجاد تنایری خا  استفادو كند و این كاربرد 

نشاني از سبک خا  او خواهد داشت و معمولاً از در  ،از بساامد بالایي برخوردار باشد

شاااود تنایر پنگآمیگ اساااتفادو ميای برای ایجاد هم آمی تن دو گونة رسااامي و محاورو

 .  (221و  226: 0301)قاسمي، 

ای از گونة آمی تن زبان ادبي و زبان عوامانه را در شاااعر ابوالقاسااام االت نموناه

اش ناخوشااایند نبودو، بلکه عالب اساات و نبودن زبان در ساارودوبینیم كه یکدسااتمي

 توان آن را یک مش صة سبکي دانست.مي

 كساااي را نشاااناسااایمماا غیر تو ای یار 

 از بهر وصااااال تو عجااب كردو گلو گیر

 تو خوب مرا عوری و من نیک تو را عفت

 

 پی باا كاه بلااسااایم اگر با تو نلاسااایم؟ 

 بیهودو نبااشاااد كاه باه كوی تو پلاسااایم

 در نرد عهان ما دو مگر همچو دو پاساایم

 (260الف:  0311)االت،                     

                                                     

  ( زران گفتاری عام   ميمي  شاعر را مخاطب

برخي از شااعران معاصر برای این كه ااساسات شاعرانة خویش را به باورهای عمومي 

مردم شابیه و زبان شعر را به پبیعت گفتار نگدیک كنند، به عای نمادهای رایر ادبي، از 

ای كنند و از آن در قالب شااگرد و تجربهو مينمادهای فرهنگي و آشاانای مردم اسااتفاد

برند. اگرچه كاربرد مفرو این شاااگرد گاهي زبان را دچار شاااعارزدگي، هنری بهرو مي

اما اگر با آگاهي و اندیشااه  ،كندای و باقي ماندن در ساالم مينویسااي روزنامهكلیشااه
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ان را و ااس عرصة زبانآمی ته شود، نوعي صمیمیت در لحن پبیعي كلام و زیبایي در 

 .  (310: 0311پور، )علي در پي دارد

كردن آاار خود، بیاني را كه برای مردم آشنا در همین راستا پنگپردازان برای اارب ش

چه در این آاار عنبة همگباني و همدلي با مردم بیشتر گگینند. هربرمي ،و قابل درک باشد

اقیقت پنگ ایشان در عامعه از  ها نیگ بیشاتر است. دررعایت شاود، انعکان و تنایر آن

ي و شود و این همدردی در وهلة ن ست ناشي از همدلهمدردان بیشتری برخوردار مي

ای از این نمونه .(031: 0311اندوهجردی،  )بهگادی همگبااني پنگپرداز باا خلق اسااات

 بینیم:همدلي را در اشعار افراشته مي

 دهاااتي ،چااه تاوفایر داری تو بااا خااان

 مساات عیش اساات و عشرتچرا او چنان 

 چه رنر اسااات و غم قسااامت توچرا هر

 چه خوب اسااات و شااایرینچرا خربگو هر

 

 دهاااتي ،چااه فرق اساااات بین تو و آن 

 دهاااتي ،چارا تاو چانین زار و نااالااان

 دهاااتي ،چارا گانار ساااهامایااة خااان

 نصااایااب شااارااال باایااابااان، دهاااتااي

 (003: 0301)افراشته،                        

                                                      

 ج( تنااب موضوع را زران

آنچه در سارنوشت زبان شاعر نقشي اساسي بر عهدو دارد، اصل موگور است. موگور 

كند. شااعر امروز و اندیشااة شااعری، نور واگگان را برای زبان شاااعر تعیین و تکلیف مي

ت؛ بنابراین به نوعي رابله با ها و مشاکلات انسان اسكند كه هدفش بیان دغدغهادعا مي

های ارتباپي شاااعر و مردم باید از چنان اسااتحکامي برخوردار مردم ااتیاج دارد. رشااته

ه ها را انتقال دهد. زباني كترین تجربهترین ااسااساات و س تباشاد كه بتواند رریف

ر عهای پیوند شاعر و مردم است و وقتي كه شگویند یکي از رشاتهمردم بدان سا ن مي

ب واهد به میان عامعه برگردد، در كنار و دوشااادوش مردم گام بردارد، در خانة ایشااان 
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ها سااا ن بگوید ها و با آنها عرق بریگد، باید با زبان آنزنادگي كند و در مگرعه با آن

 .  (311و  360: 0311پور، )علي

 كاانااد قاالاایااانكاالااه را مااناا  مااي

 شاااااود كشاااااناادة آنپااا ماايكاالااه

 

 نااد قاالاایااانكااسااایاانااه را تااناا  مااي 

 كاانااد قاالاایااانكااار اردناا  مااي

   (011تا: )روااني، بي                        

« دنشپاكله»، «تحت فشار قرار گرفتن مرگ»به عای « شدن كلهمن »در زبان محاورو 

رود. موگاور این شعر به كار مي« لگد»به معني « اردن »و « خوردن االهمبه»به عای 

قلیان اسات و از آنجایي كه م اپب این شعر عامة مردم  بیان خلرات ناشاي از كشایدن

 است.  سرودو شدو هستند، این شعر پنگآمیگ نیگ به زبان ایشان 

 

 د( زران منار 

های اعتماعي خا ، زبان صانفي )عارگن( زباني اسات كه توسط پبقات خا ، گروو

. این شودگرفته مي ها، پگشکان، تعمیركاران و ... به كارها و اصنافي همچون خلبانارفه

های آن در هر گروو اعتماعي خا ، متنار از كلمات زبان، زباني ساختگي است كه واگو

پركاربرد آن ارفه یا ابگار مربوو به آن اسات. دامنة كاربردی زبان صانفي بسیار محدود 

ها و اصااللااات آن برای افراد ناآشاانا با آن صاانف و ارفة خا ، بودو، برخي از واگو

مآبي، زبان سیما، زبان عاهلوهای نمایشي پنگ صداساازی در برنامهوم اسات. واگونامفه

های عن  از این دست است. برای نمونه به پبعي رزمندگان عبههزرگری و زبان شاو 

ن: كلاغ كیش ك»، «عگرائیل: خم ارة شصت»شود. بع اي از تعبیرات رزمندگان اشارو مي

 .  (20و  21: 0310)نیکوب ت،  «كلاشینکف

ای از واگگان مربوو به خویش را وارد اشاعار پعامي و لباسي هم كه پیف گستردو

های اکیم سوری )دانش( نقل اند. نمونة آن از سرودواند، از همین دساتهآاار ادبي كردو

 شود:مي
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 پلوپلو، رشاااتااهپلو، قیمااهدلام از ماااش
 

 خواهدسایر گشااته خورش مرغ و چلو مي 

 (20: 0تا، ج)دانش، بي                        

واگگان وابساااته به « پلو، خورش مرغ و چلوپلو، رشاااتهپلو، قیمهماش»در این بیت 

 آش گی و غذا است.

 

 ( زران گوینیه

هایي وعود دارد كه در كشاورهایي مانند ایران و فرانسه كه یک زبان رسمي دارند، زبان

كه در گذشااتة دور یا نگدیک به هم  شااناسااي، بدون توعه به اینهای زبانبنا بر ملاک

ها در داخل مرزهای هاایي تماام عیاارناد. از آنجایي كه این زباناناد، زباانمربوو بودو

ای انهات عداگاند، زبان رسمي نیستند، خط مستقل و ادبیّ سایاساي یک كشور واقع شدو

م در این شوند. مردپایه محسوب نميندارند و از ن ر اعتماعي با زبان رسامي كشور هم

دهند اصااللاح زبان را برای زبان رساامي كشااور به كار ببرند و این كشااورها ترعیم مي

ا هها را با عنوان دیگری بنامند. در فارساي اصللاح گویش مناسب این دسته از زبانزبان

ي، )باپن ني، بلوچي و مانند آن گویش هساااتنداسااات؛ بنابراین كردی، گیلکي، مازندرا

0314 :21). 

ی از الي افراشاته اهل گیلان است و اشعاری به گویش گیلکي دارد كه نمونهعدمحمّ

 كنیم:آن را تكر مي

 دانه زای! كوچي چانچو اوسان بالکا اوسان دانه

 بیا بیشیم رشته بازار یاد بگیر ارباب خانه

 عیبه، زشته گیله مرد اربابه خانه ندانه

 اربابه، صاابه میلکه، اَمه هستي عه اونه

 شتن، تانه كوشتن، تانه بیرونه كونه تانه دا

 (001: 0314)افراشته،                      
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ور كه ا  چرا؛ گویشور پنگآمیگ استن گویشي در شعر برای خوانندة غیروعود زبا

دور از انت ار و همچنین برای  ،این زبان در عایي كه عرصاة ا اور زبان رسامي است

انجامد. از سااوی دیگر ساات و به این دلایل به پنگ ميآمیگ اها ابهاماین دسااته از خوانندو

خواننادة گویشاااور نیگ با دیدن زبان كاربردی خویش در عایي كه انت ار نداشاااته و با 

كند و التذات هنری كه هدف ااسااان برتری ناشااي از تساالط بر آن، ااسااان لذت مي

 افتد. اتفاق مي ،نهایي پنگ است

 

 کلما  و ترکيبا 

كه در دساااترن اهل زبان قرار دارد و روابلي كه بین آن لرات برقرار  به مجموعه لراتي

خسارو فرشیدورد معتقد است كه تعریف  .(06: 0314)باپني،  گوییماسات، واگگان مي

كلمه كار آساااني نیساات، اما همو با توعه به تعاریفي كه مشاااهدو و گردآوری نمودو، 

دار كلامساات كه ترین وااد معنيكلمه كوچک»دهد: چنین تعریفي از كلمه به دساات مي

دارای وادت و استقلال دستوری و معنایي و املایي و آواییست و در س ن نقشي را به 

 .  (001: 0302)فرشیدورد، « دو استعهدو دارد و از یک یا بیش از یک سازو به وعود آم

 ندةده؛ چراكه واگگان پنگی، نشانكلمه كارآمدترین عنصر در بیان مسائل پنگ است

ریگد. كلمات در پنگ دردهای دروني بودو، آتش دروني و خشااام پنگپرداز را بیرون مي

باید دقیق، كم و با بیشااترین مفهوم انت اب شااوند. پنگنویی با خلق تصاااویر زندو و 

عویي در كاربرد كلمه، زماني كه مجال ساا ن گفتن عدی و صااریم نیساات، صاارفه

 .  (001: 0311)رادفر،  كندگو ميهای عامعه را بازرسميها و بينابساماني

ها و تعبیرات زیبا و قابل فهم از نیازهای عدی هر زباني ساازی و ساختن واگولرت

های تركیبي است كه به وسیلة عناصر است و مهمترین روش برای این كار ایجاد ساخت

 .(40: 0310)فرشیدورد،  گیرددار زبان صورت ميزندو، كوتاو و معني
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كلمات عادی »شاااود كاه باعم مي ساااتا هاایيكااریپنگ، ناازکنکتاة مهم در 

هاایي در عهات انتقاادهای پنگآمیگ مذهبي و اعتماعي قرار گیرند و تفکرات سااامبول

های خا  كه نمایندة ها و دردها به وساایلة همین رمگها و علامتاعتماعي، نابساااماني

  هسااتند، نشااان اقي ب صااوهای رواي و اخلهای گذشااته و االات و انعلافتجربه

 .  (036: 0311)بهگادی اندوهجردی، « دادو شوند

 یااک نافار گافاات ایاان چااه پااولي بود

 

 الاابااوقاااقگاافااتاام ایاان پااول بااود  

 (410ب:  0311)االت،                     

ای را كه به اعبار پرداخته وصااف كند، خواهد رشااوودر بیت بالا وقتي شاااعر مي

 سازد.را مي« البوقاق»تركیب 

 قااادم هاااماااي زد پااالااابااايدُمدر 

 

 زدپاالااباایااد و دم نااماايدُم مااي 

 (001: 0306)ایرج میرزا،                    

ب گشت، تركیایرج میرزا در بیت بالا برای شرح اال خری كه به دنبال دُم خود مي

 را به كار بردو است.« پلبيدمُ»

 آن دلاک كنخر پوستپوست از تن بركند 

 

 هاااهااا انعاااماوساااتااادش گیرد از انعااام 

 (0تا: )روااني، بي                             

تركیبي اساات كه روااني برای توصاایف دلاک امام به كار گرفته « كنخر پوساات»

 است.

 

 الف( واژگان شکسته

دربارة واگگان شاکساته، در گام اول باید به این نکته اشارو كرد كه زبان شکسته و زبان 

ال از برای مث ؛توان نشکستتوان شکست و ميمحاورو را مي محاورو یکي نیساتند. زبان

شاود كه شاکسته نیست. از سویي در زبان محاورو اساتفادو مي« یارو عیم شاد»عبارت 
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رود. در این زمینه باید به محاورو هم به كار مير واگگان شاکسته گاهي در زبان غیردیگ

 نکات زیر توعه داشت:

 مانند: رفتم، دیدم. ؛یستندبع ي از عناصر قابل شکستن ن (0

 رم.روم = ميمانند: مي ؛تر از صورت لفظ قلم استصورت شکسته كوتاو (2

 ؛هددبسامد زبان ر  مي عناصر دستوری، یعني در عناصر پر شکستگي اغلب در (3

 مانند: روز است = روزو.

از  اما اند،شدو از بن م ارر پذیرای شکستگيها و مشاتقات فعلي سااختهصایره (4

اند فقط صیرة سوم ش م عمع ها و مشاتقات فعلي كه از بن ماگي ساخته شدوصایره

شدن هجای دارای الگوی كم بسامد صامت + های آن هم با كوتاوشود، صیرهشکسته مي

 ،در این اکم استثنا هم وعود دارد«. رفتند»در « تَند»مصوت + صامت + صامت، مانند: 

 .های موگعي دارندي مانند توانستم = تونستم دلیلاما بسیار كم است و استثناهای

توانم = هاای گونااگون شاااکساااتگي عبارتند از: كاهش تعداد هجاها )ميعلوو (0

اش = خونَش(، ترییر تقلیع هجایي شدن آن )خانهتونم(، ترییر الگوی هجایي و كوتاومي

ند = ف صامت )گفتشینه(، ترییر نور مصوت )كتاب را = كتاب رُ( و اذنشیند = مي)مي

افتد و موارد آن در اقیقت بازنمود گفتن(. البتاه ااذف صاااامت بسااایار كم اتفاق مي

گرایش به ترییر الگوی هجایي خاصااي، یعني الگوی كم بسااامد صااامت + مصااوت + 

 صامت + صامت است.

دهد، از عمله: الف( های گوناگون زباني ر  ميباه دنباال شاااکساااتگي، پدیدو (6

شادن فعل اسنادی، مانند: شب كوتاو (ب ؛ اارر، مانند: شاوید = شایدشادن بن مكوتاو

نمای اگافه در بع ي موارد، مانند: به خانه رفت = شادن نقشاذف (ج ؛اسات = شابه

را  واگو، مانند: كتابشدن به پيو تبدیل« اُ»به « را»نمای شادن نقشتبدیل (د ؛رفت خونه

آمدن قلب در ترتیب اعگای ، یعني پدیدعایي اعگای اصااالي عملهعابه ه( ؛ و= كتاابُ
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ای از واگگان شکسته را نمونه .(04-02: 0310گیلاني،  )سمیعي رفت خونه عمله، مانند:

 گذرانیم.در اشعار چهار شاعر مذكور از ن ر مي

 عمر تو نماندو اساات به عا عگ دو سااه روزی
 

 

 عُمای ای مردة صاااد سااااله ز عا ای شااایرو 

 (63: 2تا، ج)دانش، بي                             

است. استفادو از زبان گفتار « بجنب»در این بیت صاورت شاکستة واگة « عُم»واگة 

 در كنار زبان معیار در این بیت پنگآفریني كردو است.

 ز باا اااری بگیر آهساااتااه امابارشبااه 

   

 كه بهتر اسااات ز بادام و فندق و پساااته 

 (04همان: )                                   

 ید.آدر مي« امبر»در زبان گفتار با ترییر صامت نون به میم به شکل « انبر»واگة 
 چون پری پنهاان بود از چشااام من رواانیا

 
 است مهمونيزانکه شب در سینما و روز در  

 (21تا: )روااني، بي                            

« مهماني»شاادة كلمة دگرگونبا ترییر مصااوت، شااکل « مهموني»در این بیت واگة 

 است كه در زبان گفتار رواج دارد. 

 ببروزن  بتونااهتااا  می ااادلوپي  روزااین 

 
 ببروبهر زن كفش و كلاااو و كاات و دامن  

 (201)همان:                               

« ردبب»و « بتونه»به « بتواند»، «می اد»به « خواهدمي»، «روزا»به « روزها»شاادن تبدیل

، نمونة دیگری از واگگان شاکسته است كه در زبان گفتار به این صورت به كار «ببرو»به 

 رود.مي

 هاااالااااعااارم از هااامااایااان ورودی

 

 هااادرودی كااناانماايخااودكشاااااي  

 (04: 0301)افراشته،                          

اسات كه با اذف صامت پایاني بدین « كننمي»، «كنندمي»صاورت شاکساتة كلمة 

 آید. شکل درمي
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 ؟چااناادوقاایااماات رادیااو مااگاار 

    

 پااوک شااااد ماارااگ و كاالااة بااناادو 

 (020)همان:                                

بدیل ت« چندو»شدن فعل اسنادی به شدن با كوتاوبعد از شکسته« چند اسات»عبارت 

 شود.مي

 

 دهقاان باه فراان آمادو كاین مگرعة سااابگ

   

 شاااد گوبهر چااه چراگاااو الاااغ و خر و  

 (023الف:  0311)االت،                    

 است.« گاو»در بیت بالا صورت شکستة « گو»كلمة 

در تمامي موارد مذكور تكر كلمات شاکسته، كه در زبان گفتار رواج دارند، در كنار 

كند. استفادو از این روش در شعر هر تناق اي پنگآفرین ایجاد مي ،زبان رسامي و معیار

 وعود دارد.چهار شاعر مورد بحم ما 

 

  ( واژگان گوینی

های آوایي، واگگاني و ساااختاری از یک زبان هایي هسااتند كه با تفاوتها شاااخهگویش

برای مثال، زبان ایراني »ها نیازمند آموزش اساات. اند. فهم گویشوااد منشااعب شاادو

های هند و های زبانكه خود یکي از شااااخه-های هند و ایراني ن ساااتین كاه از زبان

هایي مانند فارسي، كردی، بلوچي، منشعب شدو، در پول زمان به شاخه -پایي اساتارو

« منامیها را گویش ميیک از این شاخه گیلکي، مازندراني و عگ آن تقسیم شدو است. هر

هایي از كاربرد این واگگان در شااعر شاااعران برگگیدو چنین نمونه .(2: 0310)كلباسااي، 

 است:

 سااگاوار چک اساات ،شااک هر كه در این گفته دارد
 

 

 است ایشکشک خشک و بي، او دماغشوانکه منکر 

 (04: 0تا، ج)دانش، بي                                    
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 در گویش تركي برابر با واگة خر و الاغ است. « ایشک»كلمة 

 ایباای كااه زدی لااقاامااة سااار گااربااه

 

 قیچچشاام چ ت هم شااد چون راساات  

 (21: همان)                                    

 در گویش ب تیاری به معني لوچ است.« قیچ»واگة 

 عیااد آمااد و تركي كنم از بهر تو بلرور

 

 عور و منم عور و ددم عور و ننم عور سن 

 (61تا: )روااني، بي                          

 در زبان تركي به معني تو است.« سن»واگة 

 بیر یاالانانادم ترک این هم چشااام عااناان را ب و
 

 

 یااا باگافاتاام ناارگی بیمااار این هم یااک دروغ 

 (16)همان:                                                 

 در تركي به معنای عدد یک و یالان نیگ به معنای دروغ است.« بیر»كلمة 

 آن بااااربااار سااااارای، آن لاااات

 

 باااد تات شااااانااااقبااايآن آدم  

 (012: 0301)افراشته،                        

 رود.به معني معرفت و قدرشناسي به كار مي« شناق»در گویش گیلکي 

 تااوان گاافااتاانناامااي چااخبااه شاااامااا 

 

 هساااات الساااااعااه مااوقااع خاافااتاان 

 (020)همان:                                   

 در گویش تركي به معني بسیار و زیاد است.« چخ»واگة 

 تُ ماقاگر كلو  به دساااتت رساااد و گر 

 

 بکوب بر سااار آن كو سااار ساااتم دارد 

 (06الف:  0311)االت،                     

 وبند.كشود كه با آن بر میخ ميبه ابگاری چوبي اپلاق مي«  ت ماق»در گویش تركي 

 مساااتي كااه ز كف دادو توازن قروهمچون 

 

 گاهي پرف چپ رود و گه پرف راساات 

 (00ب:  0311)االت،                       

مست زبان فارسي سیاورود و در به كار ميبه معني سیاو در گویش تركي « قرو»واگة 

به معني بسایار مسات است. در ابیات مذكور استفادو از واگگان گویشي در كنار واگگان 
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 اند.رسامي تناقض و پنگ را به همراو دارد. هر چهار شاعر از كلمات تركي استفادو كردو

ش از بودنب تیااری را هم به كار بردو و افراشاااته با توعه به گیلانيدانش گااو كلماات 

 گویش گیلکي بهرة فراواني بردو است.   

  

 ج( کلما  نامتاار،

خوردن شکل پبیعي همزدایي و برساازی از عمله عواملي اسات كه نوعي آشاانایيواگو

ول و اتي نادرست، معمزدایي در پنگ به صورتي غیراما این آشنایي ،زبان را در پي دارد

 .(00: 0314منش، )شادروی پذیرداز ن ر ساختاری، دستوری و معنایي، صورت مي

 بار گارد باااغ انااگور هر روز در پوافم

 

 كنم شااراليتا شااب چو رفت رزبان آیم  

 (60: 0تا، ج)دانش، بي                       

 بااا دوساااات چرا مجااادلاات راني یااار

 

 ؟بحثيميبااا مااا تاو بااگوی خود چرا  

 (10: 2)همان، ج                              

كه توسااط دانش ساااخته نامتعارف هسااتند عباراتي « بحثيمي»و « كردنشاارالي»

در قالب فعل « بحثيمي»مصاادر مركبي اساات نوساااخته و « كردنشاارالي»اند. شاادو

 ساخته شدو است.« كنيبحم مي»پیشوندی، از فعل مركب 

 لشاااایاادن بااایااددلااا تااا چاانااد مااي

 

 كمي هم خوش بود زاماات كشااایاادن 

 (00تا: روااني، بي)                          

 كن كردو مساااکن كااه مساااکینسااار راو

 

 از ناار  مااال الاااعااارو فااراریاادو 

 (001)همان:                                 

و  اآسبه معنای تن« بودنلش»مصدری است كه روااني از اصللاح عامیانة « لشیدن»

خلق  «كردوفرار»گة عدیدی است كه او از فعل نیگ وا« فراریدو»بودن، سااخته است. تنبل

 نمودو است.

 انگار چااپيميخواني و و مي شاااعریمي

 

 در ناایاامااة دی ماااو ی ي آماادو بااازار 

 (04: 0301افراشته، )                         
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 رفااتاایاام بااه خاادمااتااش ماالاااقااات

 

 ؟سااااوقااات آوریاادوایاان بااار چااه  

 (010)همان:                                 

كني( و آوریدو )آوردو(، از چاپي )چاپ ميگویي(، ميشااعری )شااعر ميكلمات مي

 عمله كلمات نامتعارف ااگر در اشعار افراشته هستند.

 زاید ز پبعنمي معنیگورهر كسااي را شااعر 

 

 است م مونرم صو  من  معنیگوگفتة  

 (20ب:  0311االت، )                      

 اسااات نیازندومرا بتي اسااات كه بر او دلم 

 

 اسااات نمازندوبه ساااوی قبلة ابروی او  

 (41)همان،                                    

اند كه بنا بر قواعد زبان هایي برساختهواگو« م امونر»، «معنیگو»، «معنیگور»های واگو

 .نیگ برابر نهادة نیازمند و نمازگگار هستند« نمازندو» و« نیازندو»اند. انگلیسي شکل گرفته

بن وهاای عادید، آن هم پبق قواعدی كه دور از انت ار و گاو از بیخسااااختن واگو

كند كه ناشاي از شاگفتي م اپب اسات. دستکاری نادرسات اسات، پنگی را ایجاد مي

به خندة بینندو و  قافیه با كلمة اصاالي دارد كهعمدی كلمات معمولاً ااصاالي بامگو و هم

انجامد. ساااختن كلماتي كه وعود ندارند و با دسااتکاری كلمات دیگر ایجاد شاانوندو مي

)ساالیماني،  ان پنگ ایجاد كردتواند، نقض قراردادهای همیشااگي اساات و با آن ميشاادو

هایي از این دسات در اشاعار تمامي شااعران مورد ن ر قابل مشاهدو واگو .(263: 0300

 است.

 

 ما  مطرود و مکروهد( کل

ای اسااات به معني ممنور یا قدغن، با معادل عربي ارام كه در زبان واگو( Taboo)تابو 

اند. بد، معنای دشُ اساات و دشااواگو به را برایش ملرح كردو« دشااواگو»فارسااي معادل 

ای اسااات كاه مفهومي بد در آن نهفته باشاااد. تابوها در دو دساااتة كلامي و معني واگو

ها وعود هایي هسااتند كه در همة زبانهای كلامي واگوگیرند. دشااواگوار ميغیركلامي قر
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قابل ها و باورها، به صااورتي عدی غیردارند و از عهات اخلاقي، مذهبي، آداب، ساانت

 هایيها كه كاربردی عهاني دارند عبارتند از: الف( كلمهتكر هستند. دو گروو از این واگو

یي كه با مفهوم مرگ ارتباو هاب( كلمه ؛ ومربوپندكه به عمل دفع یا مساااائل عنساااي 

سمرقندی، عبید  های شااعراني همچون سوزنيدر سارودو .(042: 0316)شاکیبا،  دارند

زاكاني و ایرج میرزا عبور از این خط قرمگها وعود داشته و راهراً در شعر تبدیل به یک 

 سنت ادبي شدو است.

ه در یک موقعیت نامناسااب، خندو، شااگفتي و ها و تابوها و امور ممنوعبیان ناگفتني

تجربیات  .(311: 0302رودمعجني،  )فتواي ركنندگي شااانوندو را به همراو داردغاافلگی

ا را شاادو مشاادو اساات؛ بدین ترتیب كه آنچه از قبل تجربهانسااان پیرو الگوهای آموخته

 ،ر بیشااتر مواقعكند. دآمادو مي ،شاادن با چیگی كه بعداً تجربه خواهیم كردروبرای روبه

كناد و آیندو بر مبنای گذشاااته اكثر تجربیاات مردم از الگوهاای تهني معیني پیروی مي

كنیم كه اعگا یا اماا در بع اااي اوقاات ما چیگی را ای یا خیال مي ،گیردشاااکال مي

 هایش نقض كنندة الگوهای تهني ما است.ویژگي

نباشاااند. بر همین اساااان توانند منلبق با الگوهای تهني ما همچنین وقایع هم مي

معمول و  اندیشااایم الگوی تهنيكنیم یا به آن ميپادیادو یاا رخادادی كاه ما فهم مي»

زند. البته وقتي ما تجربة ناساااازگار داشاااتیم دیگر انت ار ميهمانت اارت پبیعي ما را بر

نداریم كه آن امر با الگوهای معمول تهنیمان انلباق داشااته باشااد. با وعود این همچنان 

كند. بدین گونه اساات كه ما با الگوهای تهني معمول و انت ارات پیشااین ما را نقض مي

هایي از واگگان نمونه(. 40و  44: 0302)موریل، « افتیمهماان چیگ دوباارو به خندو مي

 ملرود و مکروو در ابیات زیر مش م شدو است:

 اسااات بواسااایر یا كوفت بدعملان عگای

 

 باشااند امبتل سااوزاک به آنکه شاارو به 

 (40: تابي روااني،)                          
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 باه اق ریش سااافیاد رعاال كشاااور مااا

 

 مردم دانااا بااه ریش نااادان باااد تیگكااه  

 (10ب:  0311)االت،                       

 یکي همین كااه نشاااینااد فرااان او خیگد

 

 باشد ك لز درد آن دو ساه زخمي كه در  

 (010)همان:                                   

 

 ( کلما  تحقير و نفرینه

توان برای خنداندن م اپب به شود كه ميهایي شمردو ميترین شایووتحقیر از اسااساي

كردن قرباني خود از پریق ارزشكاسااتن قدر یا بي»كار برد و تعریف آن چنین اساات: 

یر در مواردی تحق .(61: 0311)البي، « دادن قاد و قاامات یا شااانن و مقام اوعلووباد

د كندهاني و دشااانام و تشااابیه به ایوانات نمود پیدا ميوشااااک، برهنگي، بدهمچون پ

 .  (63-61)همان: 

لعن و نفرین شاکل دیگری از ایجاد پنگ اسات. شااعران عرب به قدرت سحرآمیگ 

پنداشاااتند و شاااعر معتقاد بودو، لعن و نفرین موعود در آن را مهلاک و كشااانادو مي

ای كه شدو خود را از معرض آن دور نگه دارند. پنگپردازان هر وسیلهكوشایدند تا به مي

 ند كه قصادشاان زدن گاربت منار باشدگیراما فقط در مواقعي این سالاح را به كار مي

 (.11-10: )همان

 از روغان و شااایرو ساااااختم چنگااالي

 

 كااه خورد چنگااال مرا كااارد خوردآن  

 (10: 0تا، ج)دانش، بي                       

نوعي ناسااگاساات برای افراد شااکمو و تنبل و از آنجایي كه ا ااور « كارد خوردن»

 شود.ناسگا در شعر مورد انت ار خوانندو نیست، موعب شگفتي او و خندو مي

 نه قانع است سا  نفستبر كاساة شاوربا 

 

 سوری تو قاب مرغ و فسنجانت آرزوست 

 (12)همان:                                    
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یل رایر است، اما نه به دل« س »در شعر فارسي تحقیركردن نفی با استفادو از واگة 

 شود.نبودن به شوربا و به همین دلیل است كه این تحقیر باعم پنگ ميقانع

 

 پیچااه مبتلااا گرددالاهاي آن كااه بااه دل

 

 ها راكساااي كه علت سااارگیجه كرد نان 

 (0 تا:روااني، بي)                           

 مبتلا شااود، امری غیرمنت رو و« پیچهدل»كردن كساي در شااعر برای این كه به نفرین

 موعب پنگ است.

 كااه پی میگ نشاااین بود روپیر ترشآن 

 

 دیدم متقاعد شااادو و بازنشاااین اسااات 

 (04همان: )                                   

و توصیف فردی صااب  ای در زبان گفتاری به معنای بدعنق اساتكلمه« روترش»

 انجامد.ای، اتفاقي باورنکردني است كه به پنگ ميمنصب با چنین واگو

 كاغذفروش آقا ابیب مردكاهراساااتي این 

 

 نانجیباز شاما قدری پلبکار است گویا  

 (01: 0301افراشته، )                         

مردک: نوعي فحش( و )به معنای « مردكه»ای همچون های عامیانهاساااتفادو از واگو

خوردن و خندة ما در شاااعر برای تحقیر افراد باعم عاعفت(، )به معنای بي« ناانجیب»

 شود.مي

 گر زني بلهون آنجااا بااه تو دارد ن ری

 

 از دیدن رخسااار تو باد كور چشاامان وی 

 (00الف:  0311االت، )                    

اند به دیگری نگاو كند، امری دور از برای اینکه نتو« شدنكور»كردن شا صاي به نفرین 

 تهن و دلیل شگفتي و خندو است.

 بود لش و سر به هوادر مدرسه هم بی كه 

 

 را خرمتولااه ساااا  كروكردنااد برون  

 (0ب: 0311االت، )                        
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 «توله س »، «سر به هوا»، «لش»شاعر در این بیت فرزند خود را با عناویني همچون 

كند. اسااتفادو از چنین واگگاني در شااعر و همچنین از سااوی پدر معرفي مي« خركرو»و 

 برای فرزند، س ني غیرعادی و پنگآمیگ است.

چنانکه مشا م شادو است، شاعران مذكور از واگگاني كه نشان از تحقیر و نفرین 

 اند. بیان تحقیر و فحش و نفرین در شااعر شااگردی برای ایجاد پنگدارد، اسااتفادو كردو

 شود.كه باعم غافلگیری م اپب و عاخوردن او مي چرا ؛است

 

 و( کلما  مقلو 

 كردن یکعاشوند، از قبیل عابههای م تلفي دگرگون ميها به شاکلدر این شایوو واگو

: 0310)كردچیني،  نحوی كه برانگیگانندة خندو باشاااد نقلاه، ارف، كلماه یا عمله، به

32). 
 نمک انادر ماائادو اخلااق بااشاااد چون الم

 
 این گفته استادی علیم المشد زآن قلب  ملم 

 (64: 2تا، جدانش، بي)                       

صورت گرفته و شاعر خود به « ملم»و « الم»قلب اروف در دو واگة  ،در این بیت

دور از  ،اما دلیلي كه برای وعود قلب در این دو واگو بیان شاادو ،كنداین امر اشااارو مي

 انجامد.  به پنگ مي انت ار بودو

 گرتاایگ پاایااربااه باار  بااباار تااباارو  تاایاار

 

 ترتیگ تاایراز  تاابااركاان تاایااگ تاایاارگاو  

 (02همان: )                                   

پي نقله، ترییر كلمه و معنای آن را به همراو دارد. درهای پيعایيدر بیات باالا عابه

 انجامد. ابات به خندو مياین ترییر مداوم و عدم
 معمارباشاااينام خود  معماار ناشاااينهاد مي

 
 خواهي نداردعگ خرابي هر چاه زین معمار مي 

 (02تا: )روااني، بي                          

االتي از قلب است و در این بیت با ایجاد « ناشي»و « باشاي»ترییر نقله در كلمات 

 شود.تحقیر در وصف معمار مذكور، باعم خندو مي
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 عجاب مدار خرب وانمات ار پلعتاا  خور

 

 در تنگناای قاافیه خورشاااید خر شاااود 

 (03)همان:                                    

باعم ایجاد پنگ شدو است و این ناشي از « خر»و « خور»ترییر مصاوت در كلمات 

 تفاوتي است كه بین تشبیه به خور و تشبیه به خر وعود دارد.

 اساااابچو شاااد بي عنااایاات خیااناات

 

 هاااا اناااقااالاااابباااود داروی تاااودو 

 (021: 0301)افراشته،                        

دو كلمة متفاوت را به وعود آوردو كه « عنایت»و « خیانت»ترییر نقلاه در كلمات 

 شود.باعم شگفتي و خندة م اپب مي

 هفت شااب آزادی زندانیان گردیدو ساالب

 

 ساافیر انگلسااتان را نماید شاااو علبتا  

 (021: 0301)افراشته،                        

 خیر! این یک بیت بالا یک كمي گردیدو قلب

 

 ساافیر انگلسااتان شاااو را فرمودو علبتا  

 (063)همان:                                   

ای از االت قلب است كه ترییر كلي عایي كلمات در ابیات دوم و ساوم نمونهعابه

 شود. تعجب و خندو ميمفهوم را در بر داشته، باعم 

 را انااگاالسااااتااانزیاان عااهاات ماالااک 

 

 ب وان كااه خوبتر اساااات اَنگَلسِاااتااان 

 (32الف:  0311االت، )                    

« ستاناَنگَلِ»و ترییر آن از نام یک كشاور به كلمة « انگلساتان»ترییر مصاوت در واگة 

 شود.ها( باعم شگفتي و خندو مي)عایگاو انگل

 رود كااارم ز پیشمي یااک دناادةكاناادتار از 
 

 

 شد یک دندوكی چو من  كار این پوری كند هر 

 (024)همان:                                            

االتي از پنگ را ایجاد كردو كه ناشاااي از ارتباو « یک»و « دندو»عایي كلمات عابه

هایي كه منجر به يعایهای فوق عابهدور از تهن دندو یک و یک دندو اساات. در نمونه
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. شااودمي او ایجاد قلب شادو، باعم غافلگیری خوانندو، ایجاد تعجب و ساا ی خندیدن

 شود.  این كاركرد در شعر هر چهار شاعر دیدو مي

 

 ز( کلما  پر ارراق

اما ا اور این صاانعت در پنگ تنایر بیشتری  ،اندبیشاتر هنرها به اغراق و مبالره آمی ته

توان از عملاه ابگار پنگپردازان برای نقاد اعتماعي و فردی مي دارد. مباالراه و اغراق را

نادة م اپب، توعه و تنبه او را دانسااات. این ترفناد علااوو بر برانگی تن تعجاب و خ

دهد. مبالره در پنگ اشاااکال ساااوی موقعیتي كه مورد اغراق واقع شااادو، ساااوق ميبه

مساا ر واقع شاادو، ناپسندتر از های ناپساند با مبالره مورد تگوناگوني دارد، مثلاً ویژگي

 واقعي ومچنین مبالره در سااتایش، عنبة غیرشااوند. هچیگی كه هسااتند نمایش دادو مي

ای هتواند هنگام كاربرد صاانایع بدیعي و آرایهدهد. پنگنویی ميتمساا رآمیگ به آن مي

و  31: 0310چیني،  )كرد ، تصااااویر زیبا و منارتری خلق كندادبي نیگ با اغراق و مبالره

30)  . 

 یکي ااادیاام كنااد از ملاااااات لااب یااار

 

 زاری نیستتر از آن هیچ شوروكه با نمک 

 (20: 0تا، ج)روااني، بي                    

به  بودنتشبیه ملاات معشوق از ن ر بانمک اغراق در این بیت در مصارار دوم و با

ات یار و نمک زار صااورت گرفته اساات. این امر كه شاااعر تفاوتي بین نمک ملاشااورو

 نجامد.اكند، به پنگ ميزار قائل نیست و با چنین تشبیهي م اپب را غافلگیر ميشورو

 ااااعاي مااا بااه عاهااان معتبر اساااات

 

 در پمع از همااه تجااار سااار اساااات 

 عا()همان                                     

د و هم پنگ. خوانندو اما در زمینة پمع، هم اغراق دار ،كساي را از همه معتبرتر دانستن  

اما با مشااهدة مصاارار دوم غافلگیر و متبسم  ،با خواندن مصارار اول منت ر مدح اسات

 شود.مي
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 شاااعری كاه بود در ع مات كوو دمااوناد

 

 شاااعری كااه بود مهبط الهااام خااداونااد 

 (04: 0301افراشته، )                         

رزش اشااعری كه از ن ر شاااعر بي برای ،اسااتفادو از تشاابیهات پراغراق در بیت بالا

 ار ارزش مورد انتبه این دلیل كه تشابیهات فوق برای شعر بي ؛بودو، موعب پنگ اسات

 م اپب نیست.

 ای ا ااااارت پاایشاااااوای اعاا اام

 

 باا ااا نااکشاااااد تاارازویاات كاام 

 (230همان: )                                  

رش با ترازو اساات، برای كسااي كه كا« ا اارت پیشااوای اع م»اسااتفادو از عنوان 

دادن این لقب برای این شاا م دور از انت ار اغراقي برای پنگ اساات چون اختصااا 

 است.
 مکروب تیفون را در خانة ما عا گذاشااات

 

 ا رت والا ش ش روزی كه از آنجا گذشت 

 (11الف:  0311االت، )                    

رت والا است كه خلابي دادن شا ش با لفظ ا ااقراراغراق در بیت بالا در م اپب

 عادی نیست. 

 هر كه خود گردن باریکتر از مویي داشااات

 

 گیر آن قلتشاان افتاد كه چون رسااتم بود 

 (041)همان:                                   

اغراق در این بیت با تشابیه فردی به رساتم صورت گرفته است و پنگ آن از عایي 

 كلفت و زورگو به رستم خلاف انت ار ماست.شود كه تشبیه یک فرد گردنناشي مي

 

 ح( تلفظ رلط کلما 

ها، چه به شاکل عمد و چه به صورت سهو، با در بع اي از مواقع تلفظ نادرسات كلمه

انجامد. این مورد كه ناشاااي از دلاایلي از عملاه لکنات زباان یا اعتیاد، به خلق پنگ مي

ا هزان بودو، در بساایاری از للیفههنجارگریگی زباني اساات، هموارو مورد توعه پنگپردا

ما همیشاه به وعود چنین اشتباهاتي در  .(043: 0303)صافایي و ادهمي،  شاوددیدو مي
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كنیم از ش صیتي كه س نش آمی ته كه ااساان مي خندیم؛ چراااری همچون شاعر مي

 .(213: 0300)سلیماني،  تر و بالاتریمبه چنین مواردی است باهوش

 كباااب آهو راباگاو بااه مالابا اي آرد 

 

 كاااهو را سااالااادباریاگ روغان زیتون  

 (1: 0تا، ج)دانش، بي                         

شود كه راهراً به دلیل وزن شعر دیدو مي« سالاد»به « ساالاد»در این بیت ترییر كلمة 

 است.

 اساااتااعاامااال آرد وزن گرز عاارزعااذر را او 

 

 

 هرچه گوید ز این قیان هرچه راند ز این نمط 

 (40: 2)همان، ج                                     

 چنانکه خود شاعر هم معترف است، صورت اشتباو كلمة عذر است.« عرز»كلمة 

 ورعمگار از كاوشاااش بااه بااام چار  

 

 از این رو كي رسااااد دخلم بااه خرعم 

 (030تا: )روااني، بي                        

 شود.در این بیت دیدو مي« ورعم»او به شکل اشتب« بجهم»ترییر یافتن واگة 

 عه عدمگنگي آنجاا باه زباان آماد و گفتاا به 
 

 

 عاعاعای ک ک كساااری داداداریم فوفگوني 

 (010همان: )                                      

 ها در این بیت ناشي از لکنت گویندو است.ترییر شکل نادرست واگو

 زن هاامساااااایااه ماارگ آقااا داداش

 

 یااااواشرا باااگن كاااماااي رادیاااو  

 (021: 0301افراشته، )                       

 است.« یواش»صورت اشتباهي از « یاواش»كلمة 

 ارواح قالاي كشاااور ایران چو بهشاااتي

 

 است ب ب بهتر ز ر عهد ک كیانصد رو  

 (024همان: )                                  

 ت بدین شکل درآید.لکنت گویندو باعم شدو تا مصرار دوم این بی
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 گفتمش قانع چو مرتاگاااان به بادامي شااادم

 

 ریاگت كار مرد مقبل است ااسانگفت ای  

 (30ب: 0311االت، )                       

 است.« ااسنت»در این بیت شکل ناقصي از « ااسن»كلمة 

 كاه عاانا خوشاااگلي شاااوخي ملوساااي

 

 عر عر عر عروسااايز سااار تااا پااای  

 (036)همان:                                   

با یادآوری صادای الاغ باعم ایجاد پنگ شدو است. پنگ  ،لکنت گویندو در این بیت

 های آوایي با دیگرموعود در تقلید صادای معتادان یا لکنت زبان، از ناسازگاری صورت

بدین ترتیب كاربرد  .(312: 0302رودمعجني،  )فتواي شودعوامل بافت زبان ااصل مي

های نوشتاری و در شمار ناسازگاری یک عنصر با خلاف عادت»ها رت اشاتباو واگوصاو

)همان: « ای پنگ در سلم واعي و آوایي زبانهای خود است و از عمله شگردهبافتهم

310). 

 

 نحو و عوام  نحوی

نشاایني و های زباني در عمله و چگونگي توالي، ن م، همبررسااي روابط بین صااورت

زبان معیار یا  .(261: 0302رودمعجني،  )فتواي اسااان علم نحو اسااتها، چینش واگو

های سبکي است. در نتیجه مبنای شاناخت و كشاف هنجارگریگی ،درعة صافر نگارش

برای ساانجیدن نحو متون، باید میگان انحراف از معیارهای آن متن را بر اسااان نحو پایه 

بر زبان از سااوی زبانشااناسااان قوانین نحوی ااكم  .(211)همان:  كردبررساايیا هنجار 

های دستور زبان ابت گشته است؛ اال اگر كسي از این قوانین تدوین شادو و در كتاب

منت رو و ایجاد ابهام به خلق موقعیتي پنگآمیگ تواند با این چرخش غیرساارپیچي كند، مي

 ب ردازد.
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 الف( تکرارها

كه در عمله تکرار تکرار تكر مجدد ب شاااي از سااا ن به من ور تنكید اسااات. چیگی 

اش نیگ از نقش كلماة اول تبعیت گردد، ب شاااي از هماان عملاه بودو، نقش نحویمي

: 0310)مدرسااي،  انند یک بار یا بیشااتر تکرار شااوندتوكند. تمامي اعگای عمله ميمي

006). 

اند و اغلب در زبان گفتار ای از كلمات نیگ با عنوان كلمات مکرر شناخته شدودساته

ای ها كلمهگروهي از كلمات مركب هساااتند كه در آن»روند. كلمات مکرر يباه كاار م

شاااوندو معمولاً آن عیناً تکرار گردد. كلمة تکراردهندو و یا بدون همراو با عنصااار پیوند

تکرار در كلام و عمل یکي  .(311)همان: « م، صفت، قید، اسم صوت یا صوت استاسا

اند. تکرار منلقي یک ز آن بهرة فراوان بردواز عوامال ایجاد پنگ اسااات كه پنگپردازان ا

توان در زبان گفتار با تکرار مي .(01: 0300)ساالیماني،  انجامدچیگ غیرمنلقي به پنگ مي

 به تقویت لحن و تنكید م مون پرداخت. 

 ای دریاغ و ای دریاغ و ای دریااغ و ای دریغ
 

 

 ای فسون و ای فسون و ای فسون و ای فسون 

 (31: 0تا، ج)دانش، بي                                    

ب شیدن دساترسي به خوراک مللوب و شدتخوردن به دلیل عدمدریغ و افساون

 شود.منت رو است كه باعم پنگ ميآن با تکرار و تنكید، اتفاقي غیربه 

 من گرم به دلجویي ،گویيآناان باه ساااقط

 

 ای عوني و ای عوني ای نازی و ای نازی 

 (64همان: )                                   

ي اتفاقي غیرمنت رو است و شدت آن وقت ،شنیدنگفتن به نرمي در برابر دشنامسا ن

گو را با الفاري مثل عوني و نازی و تکرار شانیدو، دشاانامشاود كه فرد دشانامبیشاتر مي

این بیت سبب ها مورد دلجویي قرار دهد. ناهماهنگي لحن با موگاور و تکرار آن در آن

 شود.خندو مي



 341                                                    گفتاری زران عنا ر از طنزپرداز شاعران مندیرهره

 

 

 

 عام لبیار و  لبكشااات و  لابدریااب 

 

 توسااات مهیا لببهر  لبتا این دو ساااه  

 (1تا: روااني، بي)                           

 شود.در این بیت با معاني ناهماهن ، دلیل انبساو خاپر مي« لب»تکرار كلمة 

 مچ  چخاق داشاات این كه شااد عصااباني ز 

 

 

 چخهر ساا  ساا ن ناصااواب چون هساات ب 

 (34همان: )                                        

در این بیت و تکرار آن برای توگاایم، ارهارن ری غیرعادی « چخ»اسااتفادو از واگة 

 شود.است كه به غافلگیری و پنگ منجر مي

 علو خیليواقعاااً از اااافظ و ساااعاادی زدی 
 

 

 ور هوگورد شدی از شاو و از ویکت خیلي خیلي 

 (1تا: روااني، بي)                                  

و تکرار آن در بیت بالا در راهر برای تشاااویق و در واقع « خیلي»به كار بردن واگة 

برای تحقیر شااعر مورد ن ر بودو اسات و این تناقض ناشاي از تشویق راهری و تحقیر 

 شود.واقعي منجر به پنگ مي

 

  ( تأکيدها

كه سا ني، اعم از كلمه، عمله یا گروو با وساایل دستوری یا معنایي، به من ور  هنگامي

بلاغي مورد توعه واقع گردد و به آن شادت، كمال یا روشني ب شیدو شود، تنكید شکل 

عام: كه همه یا بیشااتر اقسااام كلمه و عمله را شااامل  (0گیرد. انوار تنكید عبارتند از: مي

شود. موارد عام تنكید را ز انوار كلمه یا عمله محدود ميخا : به یکي ا (2 ؛ وشاودمي

لف، اغراق و مبالره، اند: تکرار، آوردن مترادف، قصااار، وصاااف، عگونه برشااامردواین

، اما در زبان گفتاری اسااان بر ایجاز اساات .(310: 0301)فرشاایدورد، تعجب و ت اااد
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د او باارزش است، تردیگاو گویندو نسابت به دریافت كامل شنوندو از چیگی كه برای هر

 كند.داشته باشد، با شگردهایي س ن خویش را منكد مي

 هندوانه سااار  چون خون سااایاوش آمدو

 

 در بگرگي ای عجب چون كلة اسااافندیار 

 (0: 0تا، ج دانش، بي)                       

شااود و این تعجب تنكید به صااورت تعجب در مصاارار دوم دیدو مي ،در این بیت

ه و اهمیتي چون هندوانشاود كه ناشي از شگفتي بگرگي چیگ بيخندو منجر مي وقتي به

 ای است.اسفندیار اسلوروسر تشبیه آن به 

 مااادح خااا  مهین فرماااناادو كیهااان منم

 

 كگ بهین گفت فصیحم پشت سحبان بشکند 

 (22همان: )                                   

دلیل تنكید در این بیت است و وقتي  ،اغراق شااعر در مورد قدرت شاعری خویش

 خندد.بیند به دلیل این اتفاق غیر منت رو ميكه م اپب خودستایي شاعر را مي

 مااا بین دو دساااتااه صااالم و سااااازش

 

 بااهااتاار ز نااگار و عااناا  و دعااوا 

 (02تا: )روااني، بي                          

نگار و عن  و دعوا در  اساتفادو از واگگان مترادف صلم و سازش در مصرار اول و

ا همصااارار دوم نمودی از تنكید اسااات. تكر مترادفات پیاپي برای واگگاني كه معنای آن

تر از آورد كه گویندو، م اپبان را كندتهنواگاام اساات، این برداشاات را به وعود مي

 انجامد.داند و چنین برداشتي به پنگ ميخویش مي

 مشااااکاالااي افااتاااد چااو در كااار تااو

 

 ماساات كه مشکل گشاست ماسات ب ور 

 (01)همان:                                    

 صاورت گرفته است.« ماسات ب ور ماسات»تنكید در این بیت با تکرار در عبارت 

راهکار پیشانهادی شاعر در این بیت ارتباپي باورنکردني با موگور دارد و همین مسنله 

 شود. به ایجاد پنگ منجر مي

 خوف و تشاااویش باادون ترن و لرز و

 

 هاامااه بااا هم ساااوی دنیااای نو پیش 

 (01: 0301)افراشته،                          
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اساتفادو از واگگان مترادف در مصارار اول به من ور تنكید بودو است. از آنجایي كه 

م اپب انت ار ندارد تا معنای واگحي، با چهار كلمة مترادف بیان شود و همچنین القای 

 وسط مترادفات، پنگ را به همراو دارد.معنای م الف ت

 گویي كااه برو كااار بکن كااار بکن كااار

 

 آن هیگم و آن عنگل و آن هم سااار بازار 

 (60همان: )                                   

در این « كردنكار»ه، تنكید را به دنبال دارد. تکرارهایي كه در بیت بالا صااورت گرفت

است كه ناسازگاری موقعیتي و در نتیجه كلام « خورتمف»بیت درخواسات از شا صاي 

 كند.پنگآمیگ را ایجاد مي

 دور اقاابااال كااجااا، دورة ادبااار كااجااا؟

 

 گال كجاا خاار كجاا، نور كجا، نار كجا؟ 

 (2ب: 0311االت، )                        

كاربرد واگگان مت ااااد اقبال و ادبار و گل و خار، كاربردی تنكیدی اسااات. اعتمار 

 عاني ناهماهن  در كلمات مت اد دلیل ایجاد پنگ آن است.م
 آدمایاگادو باادان هاایکاال و آن فیی و ورم

 
 ای زخم، عجب دنیایي استخورد از پشهمي 

 (40همان: )                                   

تعجب موعود در این بیت، تنكیدی اسات كه از سوی شاعر بر مفهوم مورد ن رش 

ت اس گرایيگرایي و آرمانو این تعجب ناشاي ناساازگاری میان واقع انجام گرفته اسات

 .(300: 0302رودمعجني،  )فتواي كه پنگ را هم به همراو دارد

 

 هاکلامج( تکيه

سااازند و به كار ای معین، آن را ميبه كلمه یا تركیبي خا  كه گروهي خا  و دسااته

ای هخاصاي كه در اصناف و پبقه گوییم. اصاللاااتكلام ميبرند، اصاللاح یا تکیهمي

آوری م تلف عامعه وعود دارند، بدین ترتیب در كتاب فرهن  شااافاهي سااا ن عمع

اال و دمغ، اصااللااات اند: اصااللااات بانکي مثل چک برگشااتي به معني بيشاادو
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خانه به معني ها مثل آعری به معني گوشات خوب، اصللااات زندان مثل آتشقصااب

پنبه به معني ورزشکار للااات ورزشي زورخانه مثل پهلوانكشایدن و اصامحل سایگار

های متنور ایرانیان همچون تركي، هنر. علاوو بر موارد مذكور، گویشهیکل و بيدرشاات

لری، كردی، گیلکي، مشااهدی و ... هم واگگان و اصااللااات خاصااي را به دایرة زبان 

 .(00-02: 0300)پرچمي،  افگایندكوچه بازاری مي

 ة سااوری كه گرفته اساات عهان رااین گفت

 

 را ساااورچرانسااارمشاااق بود پااایفااة  

 (6: 0تا، ج )دانش، بي                       

 است. خورمفتدر زبان گفتاری به معني « سورچران»كلمة 

 كاسااة شااربت گرفتم سااركشاایدم تا به ته

 

 بآ نباشااد شااکربین یاران بهتر آن باشااد  

 (0همان: )                                     

در زبان گفتاری به عای رنجش، كدورت و اختلاف عگئي بین دو « بودنآب شااکر»

 رود.نفر به كار مي

 ماایااان عااماالااه ااایااوانااات باا شااایااد

 

 را عاانی دو پااالااب خااناادان فااقااط  

 (0تا: روااني، بي)                           

 شود.گ یاد مينی« عنی دو پا»در زبان گفتاری از آدم با عبارتي همچون 

 درساابی كه فریاد و فران آنجا به گوشاات مي
 

 

 هاعارض شااود ساارسامچون برون آیي تو را  

 (0همان: )                                          

 .شدن همراو با آشفتگي استدر زبان گفتاری به معنای دچار سردرد« گرفتنسرسام»

 افااراشااااتااه ماارااازو را كاانتاا ااتااه

 

 پاااوارهاااای تاااازو راایااان ادا ا 

 (32: 0301افراشته، )                         

 شود.استفادو مي« بستن»در زبان گفتاری به عای « كردنت ته»

 ، صاااف خر خرمنااانخرپولااانصااانف 

 

 نشااااان و كشااانااد از باهر تو خطماي 

 (33همان: )                                   
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« كشیدن نشان و خط»معنای پولدار و از عبارت به « خرپول»در زبان گفتاری از واگة 

 برند. گذاشتن برای كسي بهرو ميهدیدكردن و شروبه معنای ت

 آو  كه عمر مساتمعین ساا ت كوته است

 

 دراز بود رودة شاااماااوناادر سااا ان  

 (02الف:  0311االت، )                    

 دن است. بوارف و وراجدر زبان گفتاری به معني پر« بودن دراز رودو»

 آن مااالکي كااه دزدد از كیساااة كشااااورز

 

 مساااتنعر گدا را چااپادآن موعری كاه  

 (3ب:  0311االت، )                        

 شود.كردن استفادو ميبه عای دزدی و غارت« چاپیدن»در زبان گفتاری از 

ر در ااند، قرار گرفتن زبان گفتهایي كه در هر بیت مش م شدوكلاماستفادو از تکیه

كنار زبان نوشاتار را به همراو داشاته اسات و این عمل به دلیل تناق ي كه در دو عنصر 

 انجامد. مذكور وعود دارد به پنگ مي

  

 هاد( حک،

ن تواای نحوی و ابگاری برای اعتناب از اشااو اساات. به عبارتي دیگر مياذف پدیدو

در  ستفادو از لفظ ناگفتهگذاشاتن یک یا چند عنصار است. اگفت كه اذف همان ناگفته

كند كه قسمت اذف شدو به نوعي این توگایم، به شاکل گامني این مفهوم را القا مي

قابل فهم اساات. بدین ترتیب كه با اسااتفادو از رد پای ساااختاری كه عنصاار محذوف از 

وان آن را تهای متن، ميگذارد و همچنین به كمک اپلاعات سایر ب شخود به عای مي

 .  (004: 0316نژاد، )كاوسي دبازیابي كر

بدون تردید دلیل اصلي پیدایش انوار اذف در گونة رسمي زبان و همچنین كاربرد 

گویي و ناپذیر عموم به كمتر آن در گوناة محااورو، گرایش ناخودآگاو و اعتنابوسااایع

ن ران عنصاار اذف را یکي از عوامل نویسااي اساات تا بدانجا كه بع ااي از صاااابكم

همچنین اذف در زبان . (41: 0314)افت ااری،  داننادو زیباایي كلاام مي افظ رواني
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گیرد؛ یعني چون م اپب ااگاار گفتاری بیشااتر به دلیل ا ااور زبان بدن صااورت مي

 شود.است ب شي از س نان با چشم و ابرو و ... گفته مي

ند زميبان را برهمقواعد معمول ز ،بیان ب شاااي از عملهاز آنجایي كه اذف با عدم

كند كه انت ارش را نداشاااته اسااات، منجر به پنگ ای مواعه ميو م ااپاب را با پدیدو

دهد كه م اپب ب ش محذوف عد دیگر پنگآفریني اذف نیگ زماني ر  ميشاااود. بُمي

ه شدو، از من ری بالاتر به ق یه نگریستكند و با اعتماد به نفی ااصلكلام را كشاف مي

 خندد. و مي

 ماااو بر مردو رواسااااتخیر الوا اول هر 

 

 كاش در هر هفت روز هفته این سنت رواج 

 (00: 0تا، ج دانش، بي)                      

« داشاات»با اذف « رواج»گذاشااتن یت اذف در مصاارار دوم و با ناتمامدر این ب

 صورت گرفته است.

 در چرا سااوری به ساافرو، مرغ اندر مرغگار

 

 هكباک انادر كوهساااار و آهو انادر دامن 

 (06)همان:                                    

در آخرشان، بدون فعل « هست»چهار عملة تشکیل دهندة بیت فوق، با اذف فعل 

 اند.ماندو

 روز در خاواب و شااااب هامااه بیاادار

 

 آن چه خواب است این چه بیداری است 

 (33تا: )روااني، بي                          

 اذف صورت گرفته است.« هستند»بیان فعل كور، با عدمدر مصرار اول بیت مذ
 زانهاا صااادای قهقهاه تا صااابم شاااد بلند

 

 وق و از این عناب چخزان سا  صدای وق 

 (30)همان:                                    

بلند »و بعد از آن « صاادای»از چخ  و قبل« بلند شااد»وق در مصاارار دوم بعد از وق

 اذف شدو است. « شد

 پشتم از رنر دو تا، مشت وی از گنر دو تا

 

 ام از كی سرودل من خوش كه نسب بردو 

 (16: 0301)افراشته،                          
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وعود دارد و در مصرار دوم « دو تا»بعد از « اسات»در مصارار اول دو مورد اذف 

 صورت گرفته است.« خوش»بعد از « است»اذف 

 گدزد یااک عاوعااه خارون ااالااق آوی

 

 دزد دو دهااکاادو آقااا و عااگیااگ؟ 

 (061)همان:                                   

 را داریم.« شودمي»در بیت فوق و در پایان هر مصرار اذف فعل 

 روم از پیش تو گفتااا بااه درکگفتمش مي

 

 بعاد از این روی باه كنر دركي بااید كرد 

 (011الف:  0311)االت،                    

 اذف شدو است. « برو»ن مصرار اول این بیت فعل در پایا

 

 های عاميانهالمث ضر 

ای است كوتاو به ن م یا نثر، كه گاهي شامل پند و دستوری اخلاقي و المثل عملهگارب

شااانوندو را در افکار عمیق  اعتمااعي بودو، باا وعود كوتاهي لفظ، ساااادگي و رواني،

شاااود، چنان اسااات كه م بدیع محساااوب ميبرد. این نور كلام كه از للایف علميفرو

ا هساا نور در كلام و شاااعر در بیت خویش، ساا ني گوید مورد قبول پبایع كه در زبان

ها به شاااکل ات فارساااي در پي قرنادبیّ .(0: 0300)برقعي،  افتاد و بادان تمثل كنند

ر داشت وای از این ابگار مردم ساختة زیبا بهرو بردو است و البته نباید از ن ر دشاایساته

ات و امثال و اِکَم هموارو دو پرفه بودو، گاو مَثَلي از زبان مردم به دنیای كاه رابلة ادبیّ

ته بر اش توانسای با زیبایي و ایجاز ویژوشاعر و نثر راو یافته است و گاهي شعر یا عمله

 المثلگرب .(41: 0310)رایمي،  سینه برود و مَثَل شودبهزبان مردم عاری شادو، ساینه

 رود.در زبان گفتاری برای توگیم بیشتر آنچه گفته شدو، به كار مي

عبارتند از: تناقض و  ؛ب شاااندای از پنگ ميها علووالمثلمواردی كاه باه گااارب

مات كاری كلسازی، استفادو از نمادهای ایواني و دستنمایي، نقی اهغافلگیری، بلاهت

 .(16و  10: 0314)پارسا، 
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 د از خوردني برداشاااتمپیش هر كی هر چه بو
 

 

 یاک دو آباااد بهتر از دو صاااد شاااهر خراب 

 (1: 0تا، ج دانش، بي)                            

المثل مصرار دوم، باعم در گرب« دو صد شهر خراب»و « یک دو آباد»تناقض بین 

 شود.ایجاد پنگ مي

 انااد از قاادیم و در مثاال اسااااتگفتااه

 

 مرغ همسااااایااه در ن ر قاااز اساااات 

 (03همان: )                                   

« غاز»و « مرغ»المثل و همچنین تناقض ایجاد شدو بین استفادو از ایوانات در گرب

 انجامد.به پنگ مي

 در فراق دوسااات از غورگي مویگ شااادم

 

 یکدم تهي نشااد دلم از اشااتیاق دوساات 

 (21تا: )روااني، بي                          

اتفاقي دور از انت ار اساات كه با خود تناقض و غافلگیری و پنگ « شاادن غوروگموی»

 را به همراو دارد.

 كات پاارة پااریناه امساااال به كارم خورد

 

 چیگ كاه خوار آیاد یک روز به كار آیدهر 

 (40همان: )                                   

منت رو اسااات و مفهوم آید، اتفاقي غیرباه كار آمدن چیگی كه به چشااام خوار مي

 متناق ش دارای پنگ است.

 باااه ادارات اهاااانااات باااکاااناااي

 

 بگني سااااه تااا یااک غااازارف مفاات  

 (03: 0301افراشته، )                         

به دلیل ا ور دو مفهوم متناقض در برابر هم، « صاد من یک غاز»المثل در گارب

 پنگ ایجاد شدو است.
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 گااناادم ناامااای عااو فااروشیاااد آن 

 

 اد آن مااردم فااریااب و هااو فااروشیاا 

 (213)همان:                                   

« روشفعو»و « نماگندم»دادن مفاهیم متناقض المثل بیت بالا با در تقابل قرارگاارب

 دارای پنگ است.

 آنجا كه عیان است چه ااعت به بیانآخر 

 

 این میان هیچ كسي كور و یا كودن نیست 

 (01ب:  0311)االت،                       

 جامند.انچیگ و بیان دوبارة آن مفاهیم متناق ي هستند كه به پنگ ميبودن یکعیان

 مشاهور شاد آن یار به خوش رقصي بسیار

 

 بااه تنبااانش از آغاااز كکي بودزیرا كااه  

 (060)همان:                                   

برای شا م م لربي كه از ترن و « تادنكک به تنبان اف» المثلاساتفادو از گارب

 شود.خوردن م اپب و خندة او ميرو به هول و ولا افتادو، باعم عادلشو

 

 های عاميانهکنایه

ای اسات عربي كه در فارسي نیگ كاربرد دارد و از ن ر واگگاني به معني لفظ كنایه، كلمه

كنایه  بلاغت برای گویي و نداشاتن صراات در گفتار است. تعریفي كه در علمپوشایدو

كنایه: كلمه، تركیب، عمله، عبارت، مصاارار یا بیتي اساات كه »بیان شاادو چنین اساات: 

دارای دو معني اقیقي و مجازی باشااد؛ این دو معني لازم و ملگوم یکدیگر باشااند؛ مراد 

ي عنای اقیقي آن نیگ پذیرفتنقرینة صارفه، ماما به دلیل عدم ،گویندو معنای مجازی است

 .(001: 0301شاني، )رزاقي «باشد

ال امیر، صااراات را كنار گذاشااته، از افراد در گفتار روزانة خود و برای بیان ما في

كنند. این امر دلایل م تلفي دارد كه عبارتند از: علت بلاغي، علت كناایاه اساااتفاادو مي

ن كرددادن م اپب بر ع مت ملگوم كنایه، امتحانترن، مراعاات ادب و نگاكت، آگاهي
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ای زیباتر از آنچه من ور ماسااات، مبالره، گرفتن واگوكارهوش و اساااتعاداد م اپب، به

 (.110-161: 0312)میرزانیا،  دادن از سرنوشت كسياختصار و آگاهي

ای از كنایات های گوناگوني كه برای كنایه ملرح شاادو، دسااتهبندیاز میان دسااته

تار و نوشاتار ا ور دارند و در واقع ات هساتند كه در زبان گفمشاترک بین زبان و ادبیّ

شااوند كه به ساابب ارزش ادبیشااان از زبان مردم به شااعر و نثر هایي را شااامل ميكنایه

كند؛ كنایه، تناقض زندگي روزمرة ما را برملا مي» .(011)همان:  اندفاارساااي راو یاافتاه

روزمان را شاااب ها هایي كه با آنها و خودفریبيبند، نیرن تنااقضِ همة آن اقایق نیم

نمایند نیساتند و اسان كنایة پنگآمیگ یا پنگ در كنیم. چیگهای اپراف ما آنلور كه ميمي

تناساااب بین زندگي واقعي و آن نور از زندگي اسااات كه ما فکر همین تناقض یا عدم

 «ي یا منلقي داشااته باشااد اما نداردكنیم باید باشااد. به ن ر ما كارهای دنیا باید معنمي

 .  (31: 0300ي، )سلیمان

 باگافاتاماش مثاال آتشاااینم ار شااانوی

 

 مکوبي آهن سااارد، نساااایي آب به هاون 

 (20: 0تا، ج دانش، بي)                      

هر دو كنایه از انجام كاری بیهودو « آهن سااارد كوبیدن»و « آب به هاون ساااابیدن»

 است.

 دگر از شاااهد شااایرین نیسااات نوشااات

 

 گر ببیني پشاااات گوشااااتبابایاناي  

 (10: 2همان، ج )                             

 كنایه از امری محال است.« پشت گوش را دیدن»
 خر پوست كن دلاک آن پوست از تن بر كند

 

 هاااهااا انعاااماوساااتااادش گیرد از انعااام 

 (0تا: )روااني، بي                           

 تي.دادن اوست به س كنایه از عذاب« پوست از تن كسي بركندن»
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 چون بسااته به گالش ارسااي عقد عروسااي

 

 این كفش كتان را ساااه پلااقه كنمباایاد  

 (1)همان:                                      

 كنایه از عدایي دایمي است.« كردنپلاقهسه»

 زنااد تیشااااه بااه ریشااااهميچالاناگر 

 

 مرامش هساااات این عوری همیشااااه 

 (40: 0301)افراشته،                          

 كردن و از بین بردن چیگی است.كنایه از نابود« یشه به ریشه زدنت»

 پااا توی كفش مااا مکنقبلااة عااالم بیااا 

 

 قبلة عالم خودت را بیشاااتر رساااوا نکن 

 (062)همان:                                   

 كنایه از ایجاد مگاامت برای كسي است.« پا در كفش كسي كردن»

 سااابیل تو كند چرب بنگر باه چاه من ور

 

 روغان چاو دهااد ماردک رزاز برایاات 

 (66)همان:                                    

 دادن است. كنایه از رشوو« كردنسبیل كسي را چرب»

 

 ا طلاحا  مضحب عاميانه

ها، اصاللااات و م اامین عامیانه در شااعر فارسي، با عصر مشروپه رواج كاربرد واگو

های آن گروو از شاعراني كه به تعهد اعتماعي شعر و ای آن در سرودومقارن بود و رد پ

ي شود. از این میان شاعرانخدمتش به محرومان و گاعیفان معتقد بودند، بیشاتر دیدو مي

بازار را به شااعر  و همچون نساایم شاامال، ایرج میرزا و افراشااته راو ورود زبان كوچه

ي با مقدار قابل توعهي از اصااللااات، كردند و بدین ترتیب از آن پی شاعر سایاساباز

بازار رایر بود، درآمی ت  و های عامیانه كه در زبان گفتاری مردم كوچهم ااامین و واگو

كاربرد اصااللااات م ااحک عامیانه در كنار واگگان  .(010: 0311فسااایي،  )رسااتگار

 شود.رسمي در شعر، باعم ایجاد تناقض و پنگ مي
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 شاااکم مراسااات هیجادو تن اااملین بار

 

 قوز بااالااا قوزكااه بااار پشااات مننااد و  

 (36: 0تا، ج )دانش، بي                      

اصللااي عامیانه به معني مشکلات پیاپي است كه در كنار زبان معیار « قوز بالا قوز»

 شود.آور ميخندو

 ساوری امشب آمدو از در علي وعه عبون

 

 مونموناز بهر شکم او تا دل شب  كردو 

 (31)همان:                                    

 رود.در زبان عامیانه به معنای چاپلوسي و ارهار عشق به كار مي« كردنمونمون»

 تاا اام دو زردوپساااار گااویااي بااود 

 

 كااه از زاییاادنش زن سااارفراز اساااات 

 (06تا: )روااني، بي                          

 ي بسیار عگیگ و باارزش است.اصللااي عامیانه به معن« ت م دو زردو» 
 شااا  اور و ریش عدی این بشااکنم آن بركنم

 

 باج سابیل از آسمان خواهم گرفتاین چنین  

 (01)همان:                                         

 ت.كلفتي اسدر كاربرد عامیانه به معني گرفتن اق گردن« باج سبیل گرفتن»

 شااااعااوربااه خااود گاافاات ای آدم بااي

 

 نااد خودت نرم و چشااام تو كوردكااه  

 (10: 0301)افراشته،                          

رود كه ب واهند ش صي در زبان گفتار وقتي به كار مي« دندت نرم و چشمت كور»

 انگاری سرزنش نمایند.ااتیاپي و سهلرا به دلیل بي

 تااانااممااعااروض ا ااااور عااماالااه

 

 كااف كااردو اااقاایااقااتاااً دهاااناام 

 (00)همان:                                    

 زدن.شدن از ارفامروزی است به معنای خسته اصللااي« كردن دهانكف»

 پیش من سد شدو و س ت نهد تحت فشار

 

 و م اااحک و منحون مرا خرنرومردكي  

 (01الف:  0311)االت،                     

 ود.ربه كار مي« هیکلي»در زبان عامیانه به عای كلمة « خرنرو»
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 عیک مگنچو موش بااش و باه كنجي بمان و 

 
 های ساایاسااي چو موش خواهندتكه گربه 

 (21ب:  0311)االت،                       

 زدن است. از اصللااات عامیانه و به معنای ارف« زدنعیک»

 

 های طنزآميز عوامنام

انجامد. و شاااد مي دار و عجیب، به ایجاد ف ااای پنگمعنا، خندوهای بياسااتفادو از نام

دار، علااوو بر انگیگ، پرپنلناه و خنادومعناا، شاااگفاتهاای بيپنگپردازان باا خلق ناام

های م تلف ش صیت تنور ب شیدو و عادی، به گونههای غیركشایدن موقعیتتصاویربه

همچنین نام بع ي  .(000: 0301)نوفلي و واردی،  كنندای ایجاد ميپبعانهف اای شو 

اند، به صورتي كه فقط تكر نامشان رها نیگ برای مردم ما شارپي شدواز اشا ا  و شاه

 .(211: 0300)سلیماني،  ست تا لب ند بر لب شنوندو بنشیندكافي ا

عاملي منار در ایجاد سازگاری یا ناسازگاری میان « مراعات ادب»یا « رعایت وعهه»

رد كه شامل وعهة اندازی به وعهه وعود داعناصار گفتمان است. در بیشتر پنگها دست

شااود. وعهه اسااي عاپفي یا شاانني اعتماعي خویش، وعهة دیگری و اعتمار هم مي

اسات كه ش م یا گروو برای خود قائل بودو و انت ار ااترام از سوی دیگران را ایجاد 

راند، مندی اکم ميكناد. در باافات رسااامي و مندبااناة سااا ن كاه ن م و قاعدومي

هنگي در این زمینه برعساااته شااادو، به تناقض و پنگ عایي و ناهماترین عابهكوچاک

 .  (303: 0302رودمعجني،  )فتواي انجامدمي

 سااایااو ت ماه چو بر روی ناان زناد خباز

 

 مگسااايعليبااه یاااد آیاادم از صاااورت  

 (00: 0تا، ج )دانش، بي                      

 ین عنوانيیاد شاادو كه اسااتفادو از چن« مگساايعلي»در این بیت از شاا صااي با نام 

 ادبي نسبت به اوست.بي
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 ها پر ز آب انگوری مدامای خوش آن كآن عام

 
 ایغورواكبرباودیم و  ایشااایاروكاریامبااا  

 (16: 2)همان، ج                              

در این بیت به دلیل اعتیاد و شرلشان با این عناوین « ایغورواكبر»و « ایشایروكریم»

 اند.تحقیر شدو

 كر رعاابااااعيبااه  كوررم اااانویاد گ

 

 از بوی عرق گندو دهان است كچلشعبان 

 (23تا: )روااني، بي                          

هایي است كه برای تحقیر این نام« كچلشاعبان»و « رعب كرااعي»، «كوررم اان»

 های عسمیشان به كار رفته است. افراد به سبب ویژگي

 ی به پا نکنداشااانگه شااابي نشاااد كه علم

 

 كااه لایلاااج بااد قماااری بود درازتاقاي 

 (41)همان:                                    

تمس ر  مورد« درازتقي»در بیت فوق شا صي با نام تقي به دلیل قد بلندش با اسم 

 قرار گرفته است. 

 ز بی داغم كرد اكابار عالااافقصااااة 

 

 از یادم رفت شاااکناصااارر هیگمغصاااة  

 (11الف:  0311)االت،                     

تحقیر و تمسا ر اشا ا  با شارلشاان ترفندی است پنگآفرین كه نمونة آن را در 

 بینیم.این بیت مي

 صااااااب عقل و خرد بودن و بازی كردن

 

 مگر آساااان اسااات بهلولرل دیوانه چو  

 (31ب:  0311)االت،                       

های پنگآمیگ زیادی از او نقل شاادو و سااتاناز عقلای مجانین اساات كه دا« بهلول»

 آورد.شنیدن نامش ناخودآگاو خندو بر لب مي

از آنجایي كه تناقض بین زبان گفتاری و زبان نوشاتاری یکي از اصول مناسب برای 

علي افراشته و دتقي دانش، غلامرگا روااني، محمّ شود، محمدّآفرینش پنگ محسوب مي

ي اند و از تمامبرای سارودن اشعار پنگ خود استفادو كردوابوالقاسام االت از این ترفند 

 اند.عناصر پنگآفرین زبان گفتاری بهرو بردو
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 عنا ر منترک و ريرمنترک زران گفتاری در شار چهار شاعر

تن آمی نهند، از درهمسابک زباني شاااعراني كه اسااان آاار خویش را بر پایة پنگ بنا مي

گیرد. نتایر استفادو از زبان گفتاری از سوی شاعر، يدو گونة نوشتاری و گفتاری شکل م

عبارتند از تنایرگذاری بیشاتر بر م اپب، خلق صامیمیت میان شاعر و م اپب و ایجاد 

تناق ي پنگآفرین در تقابل با زبان رسمي. در این پژوهش عناصر موعد پنگ موعود در 

كلمات و »شااامل  اند. دسااتة اولبندی شاادوزبان گفتاری در شااش دسااتة اصاالي پبقه

 گیرد:است كه هشت عنوان را در بر مي« تركیبات

 هایكلمات شااکسااته: دانش، روااني، افراشااته و االت از كلماتي كه به شااکل (0

 شدن فعل اسنادی وم تلفي همچون ترییر صاامت، ترییر مصاوت، اذف صامت، كوتاو

 اند.های خود استفادو كردواند در سرودو... شکسته شدو

مات گویشااي: واگگان تركي، كلمات گویشااي غالب در اشااعار چهار شاااعر كل (2

ها مانند ب تیاری استفادو كردو و افراشته اما ساوری گاهي از دیگر گویش ،مذكور اسات

 بودنش از گویش گیلکي بهرو بردو است.نیگ با توعه به گیلاني

كلمات  های عدیدی كه وعود نداشاااته و با دساااتکاریكلمات نامتعارف: واگو (3

ود دارد. از این میان، االت با های شاعران مورد ن ر وعدر سرودو ،انددیگر ساخته شدو

 آمی تن ریشة واگگان فارسي با قواعد اشتقاقي انگلیسي نوآوری دارد.همدر

كلمات ملرود و مکروو: بیان مساائل زشات و ناگفتني در شااعر هر چهار شاعر  (4

 تر سرودو است.كلمات، االت از دیگران مندبانه اما با توعه به نور ،شوددیدو مي

 ،كلمات تحقیر و نفرین: اساااتفادو از كلماتي كه بار معنایي تحقیر و نفرین دارند (0

 در شعر این شاعران وعود دارد.

كلمااات مقلوب: شاااااعران منت ااب از انوار م تلف كلمااات مقلوب مثاال  (6

 اند.كردن نقله، ارف و كلمه بهرو بردوعاعابه
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كلمات پراغراق: اغراق در شااعر شاااعران نامبردو به صااورت كلمه، توصاایف و  (1

 صنعت ادبي وعود دارد.

ها در شعر چهار شاعر ای از تلفظ نادرست واگوتلفظ غلط كلمات: شکل عامدانه (1

 شود.مورد ن ر دیدو مي

 «نحو و عوامل نحوی»دومین دساته از عناصر پنگآفرین در زبان گفتاری تیل عنوان 

 شود:بندی شدو و چهار مورد را شامل ميدسته

های دانش، هاا به من ور تنكید م ااامون در سااارودوتکرارهاا: تکرار انوار واگو (0

 روااني، افراشته و االت وعود دارد.

اما االت  ،های شاعران مورد ن ر وعود داردتنكیدها: موارد عام تنكید در سرودو (2

 تر از دیگر انوار آن استفادو كردو است.به صورت چشمگیری از شکل علف بیش

های موعود در زبان گفتاری كلامها: تمامي این شااااعران از انوار تکیهكلامتکیاه (3

 اند.استفادو كردو

های متعددی با قرینة لف ي و معنایي هاا: در شاااعر این شااااعران اذفااذف (4

 صورت گرفته است.

صاار ایجاد كنندة پنگ در زبان گفتاری های عامیانه سااومین دسااته از عناالمثلگاارب

ای مورد استفادة شاعران مذكور قرار گرفته، اما دانش در این است كه به صورت گستردو

 مورد گوی سبقت را از دیگران ربودو است.

های عامیانه و دستة پنجم اصللااات م حک عامیانه است كه با دساتة چهارم كنایه

 ر شاعر قرار گرفته است.بسامد بالایي مورد استفادة هر چها

های پنگآمیگ اساات. آخرین و شااشاامین دسااته از عوامل پنگآفرین زبان گفتاری نام

ب های نامللودانش، روااني، افراشته و االت با افگودن عنوان شرلي یا یکي از ویژگي

اند؛ همچنین از اسااامي راهری به ادامة نام اشاا ا ، در ایجاد ف ااای پنگ كوشاایدو

 اند.هم استفادو كردو« الدینملا نصر»و « بهلول»ون آوری همچخندو
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 گيرینتيجه

شااود و شااوخي زباني نیگ ااصاال درک ناسااازگاری پنگ با درک ناهماهنگي ایجاد مي

 موعود میان اپلاعات و انت ارات ما با واقعیتي است كه در این زمینه وعود دارد.

اني های زباق اات و سبکاساتفادو از زبان گفتاری در كنار زبان رسامي از عمله تن

توان تیل شااش شااود. عناصاار پنگآفرین زبان گفتاری را مياساات كه منجر به پنگ مي

بندی كرد كه عبارتند از: الف( كلمات و تركیبات، شااامل: واگگان شااکسته، عنوان دساته

واگگاان گویشاااي، كلماات نامتعارف، كلمات ملرود و مکروو، كلمات تحقیر و نفرین، 

ب( نحو و عوامل نحوی، شااامل:  ؛اغراق و تلفظ غلط كلمات كلمات پركلمات مقلوب، 

های د( كنایه ؛های عامیانهالمثلج( گااارب ؛هاها و اذفكلامتکرارهاا، تانكیادها، تکیه

 .های پنگآمیگ عوامو( نام ؛ و( اصللااات م حک عامیانهه ؛عامیانه

 معاصر، یعنيبا انجام این پژوهش مشا م شاد كه چهار شاعر شاخم پنگپرداز 

 ، از این سبک زبانيعلي افراشته و ابوالقاسم االتتقي دانش، غلامرگاا روااني، محمدّ

ا اند تا بآمی تن زبان رساامي و زبان گفتاری ااصاال شاادو، بهرو بردوهمخا  كه با در

ی بر شود، تنایرگذاری بیشترصامیمیتي كه بدین پریق بین ایشاان و م اپب ااصل مي

لبته تفاوت اندكي بین كاربردهای ایشان وعود دارد. برای نمونه دانش او داشاته باشند؛ ا

های عامیانه و دامنة زباني آش گی، به دلیل پرداختن به اشعار پعامي، بیش المثلاز گرب

از دیگران بهرو بردو اسات. از بین این چهار شاعر، افراشته به میگان قابل توعهي از زبان 

در  بودن خودش است. االت نیگآن هم به دلیل گیلاني گویشاي گیلکي استفادو كردو كه

ساااخت متفاوت كلمات نامتعارف، رعایت ادب بیشااتر در اسااتفادو از كلمات ملرود و 

 مکروو و استفادو از روش علف برای تنكید اندک تفاوتي با دیگران دارد.
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(، پنگ و پنگپردازی در ایران: پژوهشي در ادبیات 0311اندوهجردی، اسین ) . بهگادی0

 اعتماعي، سیاسي، انتقادی علل رواني و اعتماعي، تهران: صدوق.

 (، فرهن  شفاهي س ن، چاپ سوم، تهران: س ن.0300الله )حب. پرچمي، م6

 الف(، دیوان ابوالعینک، چاپ دوم، تهران: كتاب انة سنایي.0311. االت، ابوالقاسم )1

ب(، دیوان خرون لاری: اشعار پنگ، چاپ چهارم، تهران: 0311. اااااااااااااااااا )1

 كتاب انة سنایي.

ااار ایرج میرزا، چااپ دوم، تهران: بدرقه (، افکاار و آ0366. ااائری، سااایادهاادی )0

 عاویدان.

(، فرهن  شااااعران زبان پارساااي از آغاز تا امروز، چاپ 0316. اقیقت، عبدالرفیع )01

 دوم، تهران: كومش.

عا: پبعي در ایران و عهان اسلام، بي(، تاریخ پنگ و شاو 0311اصارر ) . البي، علي00

 بهبهاني.

 نا.عا: بياکیم سوری، بيتا(، كلیات . دانش، تقي )بي02
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(، شااعرهای گیلکي افراشااته، گردآوری و ترعمة 0314ای، محمدّعلي ). راد باز قلعه03

 لنگرودی، رشت: گیلکان. محمود پایندو

 (، انوار نثر فارسي، تهران: سمت.0311فسایي، منصور ) . رستگار04

اعنه(، تهران: كتاب انة تا(، كلیات اشعار و فکاهیات روااني ). روااني، غلامرگا )بي00

 سنایي.

 (، اسرار و ابگار پنگنویسي، تهران: سورة مهر.0300. سلیماني، محسن )06

 (، نگارش و ویرایش، چاپ دوم، تهران: سمت.0310گیلاني، اامد ) . سمیعي01

(، سابک هندی و كلیم كاشااني )گردباد شور و 0360لنگرودی، محمدّتقي ) . شامی01

 ن: چشمه.عنون(، چاپ دوم، تهرا

 (، فرهن  فارسي گفتاری، تهران: كتاب بهار. 0300. صفرزادو، بهروز )00

عا: (، كلیات عبید زاكاني، به كوشاااش محمدّععفر محجوب، بي0302. عبید زاكاني )21

 گلشایي.

(، ساختار زبان شعر امروز )پژوهشي در واگگان و ساخت 0311پور، مصالفي ). علي20

 ، تهران: فردون.زبان شعر معاصر(، چاپ سوم

ها(، ها، رویکردها و روششناسي )ن ریه(، سابک0302رودمعجني، محمود ) . فتواي22

 چاپ دوم، تهران: س ن.

 (، دستور مفصّل امروز، چاپ چهارم، تهران: س ن.0302. فرشیدورد، خسرو )23

 (، تركیب و اشتقاق در زبان فارسي، تهران: زوار.0310. ااااااااااااااااا )24

شااناسااي، چاپ دوم، تهران: (، ساابک ادبي از دیدگاو زبان0301. قاساامي، گاایال )20

 امیركبیر.

 عا: ناشر منلف.انداز تاری ي هجو، بي(، چشم0366. كاسب، عگیگالله )26

های زباني ایران، چاپ دوم، تهران: (، فرهن  توصاایفي گونه0310. كلباسااي، ایران )21

 هنگي.پژوهشگاو علوم انساني و ملالعات فر



 31 ة، شمار3041زمستان ، پنجحريس  و  اال ،نامهکاوشفرلنامع علمی  377

 

 (، از واج تا عمله، تهران: چاپار.0310. مدرّسي، فاپمه )21

(، فلسافة پنگ: بررسي پنگ از من ر دانش، هنر و اخلاق، ترعمة 0302. موریل، عان )20

 محمود فرعامي و دانیال ععفری، تهران: نشر ني.

 ، چاپ دوم، تهران: سورة مهر.0(، كتاب پنگ 0310. موسوی، سید عبدالجواد )31

 (، فرهنگنامة كنایه، چاپ دوم، تهران: امیركبیر.0312. میرزانیا، منصور )30

(، تاریخ زبان فارساااي، چاپ پنجم، تهران: بنیاد فرهن  0303خانلری، پرویگ ) . ناتل32

 ایران.

 (، فرهن  فارسي عامیانه، تهران: نیلوفر.0311. نجفي، ابوالحسن )33

 یسي زبان فارسي معیار، تهران: چشمه.نو(، مباني درست0310. نیکوب ت، ناصر )34

سوم، تهران:  و (، فنون بلاغت و صاناعات ادبي، چاپ سي0304الدین ). همایي، علال30

 س ن.

  ( مقالا 

(، 0300) پور ملکشااااوغنياامد و  باقری خلیلي اكبرعليپور بااقری، روعا؛ آدیناه .0

، پژوهش زبان و «گااا رواانيها و عناصاار زباني در اشااعار پنگ غلامرمایهتحلیل درون»

   031-010، صم 43، شمارو 04ادبیات فارسي، دورو 

، «كوشي زباني در پیدایش فارسي محاورونقش كم»(، 0314. افت اری، سایداساماعیل )2

 .  61-20، صم 1، شمارة 2های ادبي، دورة پژوهش

د آموزش ، رش«های فارسيالمثلهای پنگ در گربعلوو»(، 0314. پارساا، سیداامد )3

 .11-14، صم 13زبان و ادب فارسي، شمارة 

، تحقیقات تمثیلي در زبان «زبان، صور و اسباب ایجاد پنگ»(، 0311. رادفر، ابوالقاسم )4

 .021-011، صم 0، شمارة 0و ادب فارسي، دورو 

، 03، رشد زبان و ادب فارسي، شمارة «المثل و شعرگرب»(، 0310. رایمي، خدیجه )0

 .00-41صم 
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، تفساایر و «نقد و بررسااي كنایه در )عربي و فارسااي(»(، 0301شاااني، علي ) . رزاّقي6

 .060-040، صم 6، شمارة 2تحلیل متون زبان و ادبیاّت فارسي )ده دا(، دورو 

غگل روایي و خاستگاو آن در شعر »(، 0316. روااني، رگاا و اامدرگاا منصاوری )1

 .020-010، صم 1، شمارو 0، پژوهش زبان و ادبیاّت فارسي، دورو «فارسي

 غلامعلي ن ر ، دانشنامة عهان اسلام، زیر«دانش، تقي»(، 0300. سارابندی، محمّدرگا )1

 .  10 ا 14، صم 01المعارف اسلامي، علد ةدایرعادل، تهران: بنیاد  اداد

، رشااد آموزش «ها و شاگردهای پنگ و ملایبهشاایوو(. »0314منش، محمدّ ). شاادروی0

 .01-01، صم 13سي، شمارة زبان و ادب فار

ارتباو كلامي در شاعر كهن فارسي )سنال و عواب، »(، 0301نساب، مریم ). شاریف01

 .11-10، صم 2، شمارة 2نامة ادب پارسي، دورو ، كهن«مکالمه، مناررو و دیالکتیک(

ها در زبان گفتار تنایر بافت اعتماعي بر كاربرد دشااواگو»(، 0316. شااکیبا، نوشااین )00

 .002-040، صم 6، شمارة 3شناسي، دورة ، زبان و زبان«و مردان تهرانيزنان 

، دانشااانامة زبان و ادب فارساااي، به «افراشاااته، محمدّعلي»(، 0314. صااادر، ر یا )02

 411، صم0سارپرستي اسماعیل سعادت، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي، علد 

 .  411 ا

های پنگ در ساااختار پیرن  ود تکنیکنم»(، 0303. صاافایي، علي و اسااین ادهمي )03

، 32، شاامارة 02، پژوهش زبان و ادبیات فارسااي، دورو «زادوهای فرهاد اساانداسااتان

 .066-000صم 

، شمارة 01، بینات، سال «تنكید و قصر در زبان فارسي»(، 0301. فرشایدورد، خسرو )04

 .310-310، صم 33

، 02، نامة فرهنگستان، شمارة «ارسياذف در زبان ف»(، 0316نژاد، ساهیلا ). كاوساي00

 .066-046صم 
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های سهل ممتنع در غگلیات بررسي ویژگي»(، 0301. محمودی، مریم و ر یا دهقاني )06

 .11-00، صم 33، شمارة 0، ملالعات زبان و ادبیات غنایي، دورو «واشي بافقي

ایبه در بررساااي شاااگردهای پنگ و مل»(، 0301تاج واردی ). نوفلي، فاپمه و زرین01

-010، صم 44، شاامارة 20، نثرپژوهي ادب فارساي، دورو «های عامیانة ایرانيافساانه

212. 

 هانامهج( پایان

نامة دورة (، بررساااي و تحلیل اشاااعار محمد علي افراشاااته، پایان0302. تاعي، الهه )0

دانشگاو شهركرد، دانشکدو ادبیات و به راهنمایي عهانگیر صافری، كارشاناساي ارشاد، 

 وم انسانيعل

(، شگردهای زباني و ادبي ابوالقاسم االت در آاار پنگ او، 0301. شامساایي، اسدالله )2

ان نور استدانشگاو پیام به راهنمایي اسادالله ععفری، نامة دورة كارشاناساي ارشاد،پایان

 فارن، دانشکدو علوم انساني
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